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چکیده:چکیده:

هاي جدید و همچنین فهم بنیادهاي متافیزیک از لوازم فهم فهم منطق، امکان منطق
ها و براي انتقال مفاهیم مورد ي نظام نشانهمنزلهحقیقت زبان است. زبان همیشه به

ر یکی از متفکرانی است که نظري ویژه در این عرصه تعریف قرار گرفته است. هیدگ
، گفتار را یکی از اوصاف اگزیستانسیل دازاین »وجود و زمان«ارائه داده است. او در 

داند و معتقد است در گفتار، پیشاپیش، فهم  در عالم بودن آشکار گشته است. هیدگر می
دهد و معتقد است که رار میتر مورد توجه قي زبان را به صورتی بنیاديمتاخر مسئله

کند. دازاین، مستغرق در گفت  زبان خانه وجود است و وجود خود را در زبان آشکار می
تواند به آگاهی میپوشاند. دازاین با ترسوجود است و وجود، خود را در گفتار دازاین می

ان بزرگ حقیقت زبان تقرب پیدا کند. گفت  وجود، بنیاد زبان اصیل متفکران و هنرمند
زند.است که بنیاد تاریخ یک قوم را رقم می
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رضا سلیمان حشمت، روح اله رجبی2424
(Ruhollah Rajabi/ Reza Solomon Heshmat)

مقدمه

 ـ  ترین مسائل تاریخ متافیزیک بوده است. مسئلهترین مسائل تاریخ متافیزیک بوده است. مسئلهي زبان یکی از غامضي زبان یکی از غامضمسئلهمسئله گر گر ددي زبـان در تفکـر هی ـ  ي زبـان در تفکـر هی
کند کند بیان میبیان میدر راه زباندر راه زبانکتاب کتاب در در گردد. هیدگر گردد. هیدگر کند و محور تفکر هیدگر متاخر میکند و محور تفکر هیدگر متاخر میجایگاهی خاص پیدا میجایگاهی خاص پیدا می

ي وي از ابتدا، پرسش از کتـاب مقـدس و نسـبت تفاسـیر نظـري الهیـاتی بـا آن بـوده اسـت          ي وي از ابتدا، پرسش از کتـاب مقـدس و نسـبت تفاسـیر نظـري الهیـاتی بـا آن بـوده اسـت          که دغدغهکه دغدغه
))Heidegger, 1982:10 .( .(ي تفکر خود در این باب چندان به پاسخ محکـم و قـاطع   ي تفکر خود در این باب چندان به پاسخ محکـم و قـاطع   وي در مراحل اولیهوي در مراحل اولیه

گـردد و او،  گـردد و او،  صحیح از حقیقت زبان مکشوف مـی صحیح از حقیقت زبان مکشوف مـی ، راه پرسش ، راه پرسش وجود و زمانوجود و زمانکند، اما در کتاب کند، اما در کتاب دست پیدا نمیدست پیدا نمی
ي حقیقـت زبـان دسـت پیـدا     ي حقیقـت زبـان دسـت پیـدا     هایی تقریباً قاطع در نسبت بـا مسـئله  هایی تقریباً قاطع در نسبت بـا مسـئله  در نهایت، در انتهاي سیرش به پاسخدر نهایت، در انتهاي سیرش به پاسخ

کند. تفسیر هیدگر از زبان، وراي تاریخ متافیزیک قرار دارد و بـه همـین دلیـل، متافیزیـک بـه نحـوي       کند. تفسیر هیدگر از زبان، وراي تاریخ متافیزیک قرار دارد و بـه همـین دلیـل، متافیزیـک بـه نحـوي       میمی
..شودشودبسیار عمیق مورد پرسش وي واقع میبسیار عمیق مورد پرسش وي واقع می

از نظر هیدگر، پرسش از حقیقت زبان، مقدم بر پرسش از حقیقت منطق و شرط امکان هرگونـه منطـق   از نظر هیدگر، پرسش از حقیقت زبان، مقدم بر پرسش از حقیقت منطق و شرط امکان هرگونـه منطـق   
رساند و در این سـیر اسـت کـه    رساند و در این سـیر اسـت کـه    این پرسش از حقیقت زبان، ما را به سرآغاز تفکر متافیزیک میاین پرسش از حقیقت زبان، ما را به سرآغاز تفکر متافیزیک میاست. بنابراست. بنابر
ه، ابـژه شـدن زبـان و    ه، ابـژه شـدن زبـان و    تواند، تجربه اي از حقیقت متافیزیک به دست آورد. جدایی زبان از اندیش ـتواند، تجربه اي از حقیقت متافیزیک به دست آورد. جدایی زبان از اندیش ـانسان میانسان می

زنـد. ایـن مسـئله در دوران کنـونی نیـز      زنـد. ایـن مسـئله در دوران کنـونی نیـز      ابزاري شدن ماهیت آن، بنیاد تفکر منطقی متافیزیک را رقم مـی ابزاري شدن ماهیت آن، بنیاد تفکر منطقی متافیزیک را رقم مـی 
ي غفلت از حقیقت زبـان  ي غفلت از حقیقت زبـان  استمرار دارد و صور مختلف منطق برآمده از این طرز تلقی از زبان است که مایهاستمرار دارد و صور مختلف منطق برآمده از این طرز تلقی از زبان است که مایه

و بالتبع، غفلت از حقیقت شعر و هنر شده است. و بالتبع، غفلت از حقیقت شعر و هنر شده است. 
ظرگاه هیدگر در باب حقیقت زبان، علاوه بر این که نظام تفکر وي را از ابتدا تا انتها براي مـا  ظرگاه هیدگر در باب حقیقت زبان، علاوه بر این که نظام تفکر وي را از ابتدا تا انتها براي مـا  پیگیري نپیگیري ن

ایـن،، در  ایـن،، در  بربرکند. بناکند. بناکند، ما را با پرسشی عظیم در باب حقیقت متافیزیک مواجه میکند، ما را با پرسشی عظیم در باب حقیقت متافیزیک مواجه میتر میتر میتر و روشنتر و روشنمعقولمعقول
قیقت زبان مطـرح شـود.   قیقت زبان مطـرح شـود.   این مقاله، با بررسی برخی اصول تفکر هیدگر تلاش شده است تا برخی وجوه حاین مقاله، با بررسی برخی اصول تفکر هیدگر تلاش شده است تا برخی وجوه ح

این وجوه برآمده از تحلیل نظرگاه هیدگر در باب زبان است. علاوه بر این تلاش شده تا اندیشه هیدگر در این وجوه برآمده از تحلیل نظرگاه هیدگر در باب زبان است. علاوه بر این تلاش شده تا اندیشه هیدگر در 
ي زبـان بـا تلقـی    ي زبـان بـا تلقـی    باب زبان به صورت منسجم و منظم بیان گردد و تفـاوت تلقـی وي نسـبت بـه مسـئله     باب زبان به صورت منسجم و منظم بیان گردد و تفـاوت تلقـی وي نسـبت بـه مسـئله     

متافیزیکی از آن تبیین گردد.متافیزیکی از آن تبیین گردد.

وجوه زبان در نظرگاه هیدگر

اي را در نسبت با حقیقت زبان بیان کرده است. با این حـال، نظمـی   اي را در نسبت با حقیقت زبان بیان کرده است. با این حـال، نظمـی   یدگر در کتب خود نکات پراکندهیدگر در کتب خود نکات پراکندههه
توان آن را در سه وجه زبان خلاصه کرد. اولین وجه حقیقـت  توان آن را در سه وجه زبان خلاصه کرد. اولین وجه حقیقـت  در سخنان وي در این باب وجود دارد که میدر سخنان وي در این باب وجود دارد که می

ن است.ن است.زبان، وجه ماقبل نظري و جمعی زبان و وجوه دیگر آن، وجه منطقی و وجه تاریخی زبازبان، وجه ماقبل نظري و جمعی زبان و وجوه دیگر آن، وجه منطقی و وجه تاریخی زبا



2525زبان در اندیشه هایدگر
(Language in Heidegger's thought )

. وجه ماقبل نظري و جمعی زبان1
زبان، سخن گفتن است1,1

ي حقیقـت زبـان لازم اسـت در ابتـدا پرسـش اصـلی       ي حقیقـت زبـان لازم اسـت در ابتـدا پرسـش اصـلی       براي فهم دقیق نظرگاه هیدگر نسبت به مسـئله براي فهم دقیق نظرگاه هیدگر نسبت به مسـئله 
هاي اصلی تفکر هیدگر، ما را قدم به قـدم بـا حقیقـت    هاي اصلی تفکر هیدگر، ما را قدم به قـدم بـا حقیقـت    تفکر وي را مورد بحث قرار دهیم. پیگیري پرسشتفکر وي را مورد بحث قرار دهیم. پیگیري پرسش

و و وجـود و زمـان  وجـود و زمـان  ي زبـان را ضـمن مباحـث خـود در     ي زبـان را ضـمن مباحـث خـود در     هیـدگر متقـدم، مسـئله   هیـدگر متقـدم، مسـئله   کنـد، زیـرا  کنـد، زیـرا  زبان مواجه مـی زبان مواجه مـی 
دهـد.  دهـد.  ي زبان را به صورتی بسیار اصیل در مرکز تفکر خود قـرار مـی  ي زبان را به صورتی بسیار اصیل در مرکز تفکر خود قـرار مـی  کتب دیگرش و هیدگر متاخر، مسئلهکتب دیگرش و هیدگر متاخر، مسئله

گشـاید. هیـدگر معتقـد    گشـاید. هیـدگر معتقـد    ي هیدگر پرسش از وجود است و این پرسـش، مسـیر تفکـر هیـدگر را مـی     ي هیدگر پرسش از وجود است و این پرسـش، مسـیر تفکـر هیـدگر را مـی     مسئلهمسئله
 ـ     ـ   است کـه هـر متفکـري ب دهـد. در متافیزیـک،   دهـد. در متافیزیـک،   پاسـخی مـی  پاسـخی مـی  ))fundamental((ه ایـن پرسـش بنیـادین   ه ایـن پرسـش بنیـادین   است کـه هـر متفکـري ب

هاي مختلف به این پرسش پاسخ داده شـده اسـت. برخـی پاسـخ هـا عبارتنـد از ایـده، انرگیـا،         هاي مختلف به این پرسش پاسخ داده شـده اسـت. برخـی پاسـخ هـا عبارتنـد از ایـده، انرگیـا،         به صورتبه صورت
ي معطـوف بـه قـدرت، امـا از نظـر هیـدگر       ي معطـوف بـه قـدرت، امـا از نظـر هیـدگر       ، روح مطلـق و اراده ، روح مطلـق و اراده ))objectivism((ذاتـی  ذاتـی  خدا، حیث بـرون خدا، حیث بـرون 

هـاي متافیزیـک آن را   هـاي متافیزیـک آن را   زیک همیشه پاسخی خاص داشته است که همـه صـورت  زیک همیشه پاسخی خاص داشته است که همـه صـورت  پرسش از وجود در متافیپرسش از وجود در متافی
اند و آن عبارت از این است که وجـود همیشـه همچـون حضـور امـر حاضـر اندیشـیده        اند و آن عبارت از این است که وجـود همیشـه همچـون حضـور امـر حاضـر اندیشـیده        فرض گرفتهفرض گرفتهپیشپیش

. هنگامی که اشیا در مقابل ما حاضر باشـند، حتـی اگـر اکنـون     . هنگامی که اشیا در مقابل ما حاضر باشـند، حتـی اگـر اکنـون     ))Heidegger, 2000: b: 64((شده است شده است 
ه در گذشته باشند یا حتی هنوز نیامده باشند، موصـوف بـه وصـف وجـود هسـتند.      ه در گذشته باشند یا حتی هنوز نیامده باشند، موصـوف بـه وصـف وجـود هسـتند.      در مقابل ما نباشند، بلکدر مقابل ما نباشند، بلک

وجـود مـورد تعمـق قـرار     وجـود مـورد تعمـق قـرار     ))unconcealment((و ناپوشـیدگی  و ناپوشـیدگی  ))aletheia((در متافیزیک هرگـز حقیقـت   در متافیزیک هرگـز حقیقـت   
وجـود عـین تـاریخ متافیزیـک     وجـود عـین تـاریخ متافیزیـک     ))concealment((نگرفته است و از این رو، غفلت از آشـکارگی و خفـاي   نگرفته است و از این رو، غفلت از آشـکارگی و خفـاي   

است.است.
دانـد و در پیگیـري پرسـش از    دانـد و در پیگیـري پرسـش از    مـی مـی ))Dasein((وجود را مستلزم پرسش از ذات دازاین وجود را مستلزم پرسش از ذات دازاین هیدگر پرسش ازهیدگر پرسش از

دازایـن  دازایـن  ))existentiels((پردازد. مقوم فهم وجود، خصائص قیام ظهـوري پردازد. مقوم فهم وجود، خصائص قیام ظهـوري وجود، به مقومات فهم وجود میوجود، به مقومات فهم وجود می
گذرد. در تفکر مدرن اصل بر آن اسـت کـه انسـان    گذرد. در تفکر مدرن اصل بر آن اسـت کـه انسـان    این، سیر به سمت وجود از مسیر دازاین میاین، سیر به سمت وجود از مسیر دازاین میبربراست، بنااست، بنا

کنـد. محوریـت ذات   کنـد. محوریـت ذات   را ادراك مـی را ادراك مـی ))objects((هـا  هـا  ذاتذاتاست کـه عـالم بـرون   است کـه عـالم بـرون   ))subject((اي اي ات شناسندهات شناسندهذذ
شناسنده در تفکر مدرن همان امري است که مورد انتقاد هایدگر است و در نهایـت بـه گذشـت از سـوژه     شناسنده در تفکر مدرن همان امري است که مورد انتقاد هایدگر است و در نهایـت بـه گذشـت از سـوژه     

شـتمل  شـتمل  و ابژه منجر شد و این امر همان است که به تاسـیس اصـطلاح دازایـن مـؤدي گردیـد. دازایـن، م      و ابژه منجر شد و این امر همان است که به تاسـیس اصـطلاح دازایـن مـؤدي گردیـد. دازایـن، م      
به معناي وجود اسـت. دازایـن ذاتـاً وجـودي اسـت ایـن       به معناي وجود اسـت. دازایـن ذاتـاً وجـودي اسـت ایـن       Seinبه معناي آن جا/ این جا و به معناي آن جا/ این جا و Daي ي بر کلمهبر کلمه
آن جایی؛ و این امر در تفکر هیدگر به این معناسـت کـه دازایـن تنهـا موجـودي اسـت کـه ذاتـاً         آن جایی؛ و این امر در تفکر هیدگر به این معناسـت کـه دازایـن تنهـا موجـودي اسـت کـه ذاتـاً         __جایی جایی 

سبتی دارد و در عین حال سبتی دارد و در عین حال ). دازاین آن جاست، زیرا با وجود ن). دازاین آن جاست، زیرا با وجود ن1386:731386:73کننده از وجود است (هیدگر، کننده از وجود است (هیدگر، پرسشپرسش
کنـد بـا   کنـد بـا   ي نسبتی که با وجود برقرار مـی ي نسبتی که با وجود برقرار مـی این جاست، زیرا با موجودات و اشیا نسبت دارد. دازاین به واسطهاین جاست، زیرا با موجودات و اشیا نسبت دارد. دازاین به واسطه

کند.کند.موجودات نیز مناسبات خود را منظم میموجودات نیز مناسبات خود را منظم می
هاست که قـوام عـالم دازایـن را رقـم     هاست که قـوام عـالم دازایـن را رقـم     کند و همین نسبتکند و همین نسبتدازاین ذاتاً با وجود و موجود نسبت برقرار میدازاین ذاتاً با وجود و موجود نسبت برقرار می

کنند اما در نظرگاه هیدگر، عـالم، مجمـوع   کنند اما در نظرگاه هیدگر، عـالم، مجمـوع   د. در متافیزیک عالم را معمولاً به مجموع اشیا تعریف مید. در متافیزیک عالم را معمولاً به مجموع اشیا تعریف میزنزنمیمی
هاي دازاین با خود و اشیا و دیگران و در نهایت، با وجود است. در تفکر مـدرن بـراي وجـود جهـان     هاي دازاین با خود و اشیا و دیگران و در نهایت، با وجود است. در تفکر مـدرن بـراي وجـود جهـان     نسبتنسبت
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ده و نشدنی است. دازاین بیرون ده و نشدنی است. دازاین بیرون خارج نیاز به اثبات دلیل است، اما از نظر هیدگر این امر از ابتدا امري بیهوخارج نیاز به اثبات دلیل است، اما از نظر هیدگر این امر از ابتدا امري بیهو
استفاده از روش، به عالم دست پیدا کنـد و بـر آن چیـره گـردد، بلکـه      استفاده از روش، به عالم دست پیدا کنـد و بـر آن چیـره گـردد، بلکـه      يياز عالم نیست که بعداً به واسطهاز عالم نیست که بعداً به واسطه

یابد. دازاین افتـاده  یابد. دازاین افتـاده  است و از ابتدا خود را در عالم میاست و از ابتدا خود را در عالم می))Being-in-the-world((دازاین ذاتاً موجود در عالم دازاین ذاتاً موجود در عالم 
))Fallen((عناي آن به وي داده شده است. دازاین بر امکانات خـود افکنـده شـده    عناي آن به وي داده شده است. دازاین بر امکانات خـود افکنـده شـده    در عالم است و عالم و مدر عالم است و عالم و م

یکی از مقومات فهم دازاین از عالم است. همچنـین دازایـن ذاتـاً    یکی از مقومات فهم دازاین از عالم است. همچنـین دازایـن ذاتـاً    ))Thrownness((است و این افکندگی است و این افکندگی 
انداخته است، عـالم را  انداخته است، عـالم را  ي خود دري خود درشدهشدهاست و با طرحی که بر امکانات از پیش دادهاست و با طرحی که بر امکانات از پیش داده) ) Projective((اندازاندازطرحطرح

ي ي دازایـن اسـت. نکتـه   دازایـن اسـت. نکتـه   ))Understanding((د. خصلت طرح انداز دازاین همان خصلت فهـم  د. خصلت طرح انداز دازاین همان خصلت فهـم  کنکندرك میدرك می
ي افکنـدگی و طـرح   ي افکنـدگی و طـرح   ) بـه واسـطه  ) بـه واسـطه  1386:3661386:366شود. (هیـدگر،  شود. (هیـدگر،  مهم آن است که هستی در طرح فهمیده میمهم آن است که هستی در طرح فهمیده می

تواند در کنار موجودات مقـیم شـود و بـا آن هـا مـراوده داشـته باشـد. یکـی دیگـر از          تواند در کنار موجودات مقـیم شـود و بـا آن هـا مـراوده داشـته باشـد. یکـی دیگـر از          است که دازاین میاست که دازاین می
است. انسان همواره با احوال همنواست است. انسان همواره با احوال همنواست ))Attunement((ن مقومات وجودي دازاین، حال و وجد ن مقومات وجودي دازاین، حال و وجد تریتریاصلیاصلی

و همیشه در حالی غوطه ور. عقل هرگز حاکم بر احـوال نیسـت بلکـه تغیـرات در احـوال صـرفاً بـه ایـن         و همیشه در حالی غوطه ور. عقل هرگز حاکم بر احـوال نیسـت بلکـه تغیـرات در احـوال صـرفاً بـه ایـن         
کنیم.کنیم.معناست که ما حال خاصی را جایگزین حالی دیگر میمعناست که ما حال خاصی را جایگزین حالی دیگر می

نامد. در گفتار و زبان، فهـم و حـال، پیشـاپیش خـود را     نامد. در گفتار و زبان، فهـم و حـال، پیشـاپیش خـود را     ار میار میهیدگر سومین مقوم وجودي دازاین را گفتهیدگر سومین مقوم وجودي دازاین را گفت
ي زبان و گفتار را با آشکار کـردن اشـیا پیونـد    ي زبان و گفتار را با آشکار کـردن اشـیا پیونـد    این، هیدگر مسئلهاین، هیدگر مسئلهبربر). بنا). بنا1386:3941386:394اند (هیدگر، اند (هیدگر، آشکار کردهآشکار کرده

دهد. در زبان و گفتار، پیشاپیش، فهم در عالم بودن آشکار گشته است و این امـر بـدین معناسـت کـه     دهد. در زبان و گفتار، پیشاپیش، فهم در عالم بودن آشکار گشته است و این امـر بـدین معناسـت کـه     میمی
زبان قرار ندارد، بلکه عقل، از ابتدا، خود را در زبان آشکار کرده است. باري، عقـل بـدون زبـان    زبان قرار ندارد، بلکه عقل، از ابتدا، خود را در زبان آشکار کرده است. باري، عقـل بـدون زبـان    عقل وراي عقل وراي 

دهیم که خود، دیگران، اشیا و وجود، خود را آشکار دهیم که خود، دیگران، اشیا و وجود، خود را آشکار ي زبان اجازه میي زبان اجازه میهرگز وجود نداشته است. ما به واسطههرگز وجود نداشته است. ما به واسطه
را بـه بیـان و ظهـور    را بـه بیـان و ظهـور    نامـد، ایـن نامیـدن، آن موجـود     نامـد، ایـن نامیـدن، آن موجـود     همین که زبان نخستین بار موجودي را مـی همین که زبان نخستین بار موجودي را مـی ««کنند. کنند. 

).).1379:541379:54(هیدگر، (هیدگر، » » آوردآوردمیمی
ي تحلیـل، سـخن گفـتن    ي تحلیـل، سـخن گفـتن    توان نتیجه گرفت که زبـان در اولـین مرحلـه   توان نتیجه گرفت که زبـان در اولـین مرحلـه   از منظر هیدگر با این نکات میاز منظر هیدگر با این نکات می

))Speech((هیدگر، است. زبان سخن میاست. زبان سخن می) .هیدگر، گوید) .در متافیزیک، زبـان از مـتن حیـات خـود     ) در متافیزیک، زبـان از مـتن حیـات خـود     7777، ص ، ص 13811381گوید (
شود. در طرز تلقی متافیزیک از زبان نهایتاً زبان به ابـزاري  شود. در طرز تلقی متافیزیک از زبان نهایتاً زبان به ابـزاري  ییگیرد و به صورت انتزاعی بررسی مگیرد و به صورت انتزاعی بررسی مفاصله میفاصله می
ي ایـن ابـزار، مفـاهیم و احساسـات     ي ایـن ابـزار، مفـاهیم و احساسـات     تواند به واسطهتواند به واسطهشود که در خدمت عقل قرار دارد و عقل میشود که در خدمت عقل قرار دارد و عقل میتبدیل میتبدیل می

خود را به دیگران منتقل کند.خود را به دیگران منتقل کند.
 ـنکتهنکته د ابتـدا زبـان را در   د ابتـدا زبـان را در   ي مهم آن است که براي این که بتوانیم تبیینی از حقیقت زبان ارائه دهیم، بای ـي مهم آن است که براي این که بتوانیم تبیینی از حقیقت زبان ارائه دهیم، بای

وجه ماقبل نظري آن ملاحظه کنیم. اولین ادراك ما از زبان باید اولاً ادراکی ماقبل نظري باشد. ایـن نـوع   وجه ماقبل نظري آن ملاحظه کنیم. اولین ادراك ما از زبان باید اولاً ادراکی ماقبل نظري باشد. ایـن نـوع   
توان یافت؟ ادراك ماقبل نظري زبـان صـرفاً خـود را در عمـل سـخن گفـتن نشـان        توان یافت؟ ادراك ماقبل نظري زبـان صـرفاً خـود را در عمـل سـخن گفـتن نشـان        ادراك را در کجا میادراك را در کجا می

نداریم، بلکه تمام تلاش ما این اسـت کـه   نداریم، بلکه تمام تلاش ما این اسـت کـه   گوییم و به سخن گفتن خود هیچ التفاتی گوییم و به سخن گفتن خود هیچ التفاتی دهد. ما سخن میدهد. ما سخن میمیمی
مقاصد خود را به دیگران بفهمانیم. پس نسبت ما با سخن گفتن، نسبت ما قبل نظري است. هنگامی کـه  مقاصد خود را به دیگران بفهمانیم. پس نسبت ما با سخن گفتن، نسبت ما قبل نظري است. هنگامی کـه  

گردد. علاوه بر این، خود را نیز فرامـوش  گردد. علاوه بر این، خود را نیز فرامـوش  اختلالی در سخن گفتن ما پیش آید، ادراك نظري زبان آغاز میاختلالی در سخن گفتن ما پیش آید، ادراك نظري زبان آغاز می
پـس در سـخن گفـتن،    پـس در سـخن گفـتن،    .))Gadamer,1976:65((شود شود د ما مید ما میکنیم و توجه ما صرفاً مصروف به مقصکنیم و توجه ما صرفاً مصروف به مقصمیمی

جا، نسبتی ماقبـل  جا، نسبتی ماقبـل  این، نسبت ما با زبان در ایناین، نسبت ما با زبان در اینبربرشود. بناشود. بناهم کلمات و قواعد زبان و هم خود فراموش میهم کلمات و قواعد زبان و هم خود فراموش می
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شود. شود. توان گفت که هنگام سخن گفتن، انسان در گفت زبان مستغرق میتوان گفت که هنگام سخن گفتن، انسان در گفت زبان مستغرق میتر میتر مینظري است. به تعبیر دقیقنظري است. به تعبیر دقیق
ر آن است که ما توجه خود را به موضوع بحث (گفـت زبـان) مصـروف کنـیم.     ر آن است که ما توجه خود را به موضوع بحث (گفـت زبـان) مصـروف کنـیم.     حیات عادي سخن گفتن دحیات عادي سخن گفتن د

ي دیگـر آن  ي دیگـر آن  شـود. نکتـه  شـود. نکتـه  چه بیشتر در موضوع بحث مستغرق شویم، التفات ما به زبان و خود کمتر مـی چه بیشتر در موضوع بحث مستغرق شویم، التفات ما به زبان و خود کمتر مـی هرهر
دهـد. مـا   دهـد. مـا   هاي مورد نظر ما نیز به صورت ماقبل نظري رخ مـی هاي مورد نظر ما نیز به صورت ماقبل نظري رخ مـی است که انتخاب کلمات براي بیان وضعیتاست که انتخاب کلمات براي بیان وضعیت

این بدان معناست که ما به صورت ماقبل نظري، اشیا را مـی نـامیم و از آن هـا تعبیـر     این بدان معناست که ما به صورت ماقبل نظري، اشیا را مـی نـامیم و از آن هـا تعبیـر     گوییم وگوییم وسخن میسخن می
کنیم.کنیم.میمی

زبان، گفت و گوست.1,2

است. دازاین اولاً و بالذات است. دازاین اولاً و بالذات ))being-with-others((ترین اوصاف دازاین، با دیگران بودن ترین اوصاف دازاین، با دیگران بودن یکی از اصلییکی از اصلی
ي رفتارانگـاري منطقـی   ي رفتارانگـاري منطقـی   ي نظریـه ي نظریـه به واسطهبه واسطهي وجود دیگران معمولاً ي وجود دیگران معمولاً با دیگران است. در متافیزیک مسئلهبا دیگران است. در متافیزیک مسئله

))Logical behaviorism((گیرد. وجـود دیگـران در متافیزیـک بایـد بـه نحـوي       گیرد. وجـود دیگـران در متافیزیـک بایـد بـه نحـوي       مورد استدلال قرار میمورد استدلال قرار می
توان به وجود آن ها پـی بـرد. مـا از مشـابه یـافتن رفتارهـاي دیگـران بـا         توان به وجود آن ها پـی بـرد. مـا از مشـابه یـافتن رفتارهـاي دیگـران بـا         مستدل گردد وگرنه هرگز نمیمستدل گردد وگرنه هرگز نمی

انند ما هستند. اما از منظر هیدگر این مسئله نیز اسـتدلال  انند ما هستند. اما از منظر هیدگر این مسئله نیز اسـتدلال  گیریم که دیگران نیز مگیریم که دیگران نیز مرفتارهاي خود نتیجه میرفتارهاي خود نتیجه می
پذیر نیست. ما از ابتدا با دیگـرانیم و نسـبت بـه وجـود آن هـا ادراك ماقبـل نظـري داریـم و بـا آن هـا           پذیر نیست. ما از ابتدا با دیگـرانیم و نسـبت بـه وجـود آن هـا ادراك ماقبـل نظـري داریـم و بـا آن هـا           

هاي دیگر اختلالی ایجـاد شـد، ادراك نظـري    هاي دیگر اختلالی ایجـاد شـد، ادراك نظـري    انس داریم. هنگامی که در نسبت ماقبل نظري ما با دازاینانس داریم. هنگامی که در نسبت ماقبل نظري ما با دازاین
کنیم و بـا آن هـا همـدلیم و هرگـاه در ایـن همکـاري خللـی        کنیم و بـا آن هـا همـدلیم و هرگـاه در ایـن همکـاري خللـی        ا با دیگران همکاري میا با دیگران همکاري میگردد. مگردد. مما آغاز میما آغاز می

گـردد. دیگـران اشـیا تودسـت یـا فرادسـت نیسـتند، بلکـه دازایـن          گـردد. دیگـران اشـیا تودسـت یـا فرادسـت نیسـتند، بلکـه دازایـن          هاي نظري آغاز مـی هاي نظري آغاز مـی وارد شد، پرسشوارد شد، پرسش
هستند.هستند.

هاي زبان از منظر هیـدگر، وجـه   هاي زبان از منظر هیـدگر، وجـه   ترین ویژگیترین ویژگیتوان گفت که یکی دیگر از اصلیتوان گفت که یکی دیگر از اصلیبر حسب این تحلیل میبر حسب این تحلیل می
هاي ما با دیگران پیشاپیش در زبان آشکار شده اسـت.  هاي ما با دیگران پیشاپیش در زبان آشکار شده اسـت.  عی آن است. از آن جا که ما با دیگرانیم، نسبتعی آن است. از آن جا که ما با دیگرانیم، نسبتجمجم

اصل و اساس زبان اسـت. آشـکار کـردن فهـم در عـالم      اصل و اساس زبان اسـت. آشـکار کـردن فهـم در عـالم      ))dialogue((به همین دلیل است که گفت و گو به همین دلیل است که گفت و گو 
گفـت و گـو   گفـت و گـو   شـود. البتـه  شـود. البتـه  بودن و آشکار کردن اشیا در فراشد سخن گفتن، صرفاً در گفت و گو متحقق میبودن و آشکار کردن اشیا در فراشد سخن گفتن، صرفاً در گفت و گو متحقق می

صورتهاي مختلفی دارد مانند گفت و گوي دو دوست با هم، گفت و گوي دو دشمن با هم، گفـت و گـوي   صورتهاي مختلفی دارد مانند گفت و گوي دو دوست با هم، گفت و گوي دو دشمن با هم، گفـت و گـوي   
یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، گفت و گوي یک فرد با فرهنگ و گفـت و گـوي فـرد بـا متـون گذشـته.       یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، گفت و گوي یک فرد با فرهنگ و گفـت و گـوي فـرد بـا متـون گذشـته.       

داشـته  داشـته  تـوانیم بـه آن هـا راه   تـوانیم بـه آن هـا راه   هـا، هرگـز نمـی   هـا، هرگـز نمـی   ما عین نسـبت داشـتن بـا دیگـرانیم و بـدون ایـن نسـبت       ما عین نسـبت داشـتن بـا دیگـرانیم و بـدون ایـن نسـبت       
باشیم.باشیم.

اند که پذیرش وجه جمعی زبان در تعارض با حالات شخصی ماست. هنگامی کـه مـا   اند که پذیرش وجه جمعی زبان در تعارض با حالات شخصی ماست. هنگامی کـه مـا   برخی گمان کردهبرخی گمان کرده
توانیم درد خود را به دیگران منتقل کنیم، دقیقاً به این دلیل که آن امور توانیم درد خود را به دیگران منتقل کنیم، دقیقاً به این دلیل که آن امور کشیم، در ظاهر هرگز نمیکشیم، در ظاهر هرگز نمیدرد میدرد می

توان بـه ایـن مسـئله ایـن گونـه      توان بـه ایـن مسـئله ایـن گونـه      گر میگر میکاملاً شخصی و منحصر به فرد هستند. با این همه، در تفکر هیدکاملاً شخصی و منحصر به فرد هستند. با این همه، در تفکر هید
پاسخ داد که تمام حالات شخصی ما براي دیگران قابل بیان و آشـکار شـدن هسـتند. واقعیـت اجتمـاعی      پاسخ داد که تمام حالات شخصی ما براي دیگران قابل بیان و آشـکار شـدن هسـتند. واقعیـت اجتمـاعی      

اي از مفهـوم درد بـه صـورت کلـی     اي از مفهـوم درد بـه صـورت کلـی     کنیم و درد ما نمونـه کنیم و درد ما نمونـه نشان از آن دارد که ما مفاهیم کلی را ادراك مینشان از آن دارد که ما مفاهیم کلی را ادراك می
کنیم. ما عین نسـبت داشـتن بـا    کنیم. ما عین نسـبت داشـتن بـا    و با آن ها همدلی میو با آن ها همدلی میکنیم کنیم است. ما حالات شخصی دیگران را ادراك میاست. ما حالات شخصی دیگران را ادراك می
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توانیم به آن ها راه داشته باشیم. اگر به حـالات شخصـی افـراد    توانیم به آن ها راه داشته باشیم. اگر به حـالات شخصـی افـراد    ها، هرگز نمیها، هرگز نمیدیگرانیم و بدون این نسبتدیگرانیم و بدون این نسبت
توان پی برد.توان پی برد.نتوان پی برد، به دیگر حالات آن ها نیز نمینتوان پی برد، به دیگر حالات آن ها نیز نمی

,Gadamer((گفتـه اسـت   گفتـه اسـت   کسی که سخنی بگوید که براي دیگران قابل فهم نباشـد، هرگـز سـخن ن   کسی که سخنی بگوید که براي دیگران قابل فهم نباشـد، هرگـز سـخن ن   
هاي سخن گفتن، علاوه بر وجه جمعی، این است که سـخن گفـتن   هاي سخن گفتن، علاوه بر وجه جمعی، این است که سـخن گفـتن   این، یکی از ویژگیاین، یکی از ویژگیبربر. بنا. بنا))65 :1976

مصداق نیست. به کار بردن کلمـات و قواعـد زمـانی سـخن     مصداق نیست. به کار بردن کلمـات و قواعـد زمـانی سـخن     معنا و هممعنا و همبا به کار بردن کلمات و قواعد، همبا به کار بردن کلمات و قواعد، هم
ین معناست کـه مـا بـا دیگـران بـر سـر       ین معناست کـه مـا بـا دیگـران بـر سـر       گفتن است که دیگران آن را ادراك کنند. اساساً فهم یک امر بدگفتن است که دیگران آن را ادراك کنند. اساساً فهم یک امر بد

موضوع بحث به اشتراك نظر برسیم و رسیدن به اشتراك به این معناست که ما بتوانیم تعبیري مشـترك  موضوع بحث به اشتراك نظر برسیم و رسیدن به اشتراك به این معناست که ما بتوانیم تعبیري مشـترك  
براي موضوع بحث بیابیم.براي موضوع بحث بیابیم.

هاي سخن گفتن و گفت و گو آن است که سـخن گفـتن الزامـاً بـه معنـاي ایـراد       هاي سخن گفتن و گفت و گو آن است که سـخن گفـتن الزامـاً بـه معنـاي ایـراد       یکی دیگر از ویژگییکی دیگر از ویژگی
شنیدن و سکوت نیز خود متعلق به حقیقت زبـان هسـتند. از آن جـا    شنیدن و سکوت نیز خود متعلق به حقیقت زبـان هسـتند. از آن جـا    سخن از جانب یک سخن گو نیست. سخن از جانب یک سخن گو نیست. 

دهد موجودات خود را آشکار کننـد، شـنیدن و سـکوت نیـز بـه ایـن       دهد موجودات خود را آشکار کننـد، شـنیدن و سـکوت نیـز بـه ایـن       ي زبان اجازه میي زبان اجازه میکه دازاین به واسطهکه دازاین به واسطه
». ». شـنیدن مقـوم گفتـار اسـت    شـنیدن مقـوم گفتـار اسـت    ««معناست که دازاین اجازه دهد که موجودات خود را در زبان آشـکار کننـد.   معناست که دازاین اجازه دهد که موجودات خود را در زبان آشـکار کننـد.   

بته سکوت در این مقام، سکوتی براي آشکار شدن و به زبان آمدن خود موجـودات  بته سکوت در این مقام، سکوتی براي آشکار شدن و به زبان آمدن خود موجـودات  ) ال) ال1386:3981386:398(هیدگر، (هیدگر، 
دهیم که دیگـران  دهیم که دیگـران  کنیم یا با سکوت خود اجازه میکنیم یا با سکوت خود اجازه میاست. هنگامی که ما با سکوت خود معنایی را آشکار میاست. هنگامی که ما با سکوت خود معنایی را آشکار می

ي آشـکار شـدن   ي آشـکار شـدن   کنـد. همچنـین بسـته بـه نحـوه     کنـد. همچنـین بسـته بـه نحـوه     خود را در این عمل ما آشـکار مـی  خود را در این عمل ما آشـکار مـی  زبان زبان سخن بگویند، سخن بگویند، 
ایـن، تقسـیم رایـج در متافیزیـک، بـین      ایـن، تقسـیم رایـج در متافیزیـک، بـین      بـر بـر ي آن ها متفاوت خواهد بود. بنـا ي آن ها متفاوت خواهد بود. بنـا تعابیر ما نیز دربارهتعابیر ما نیز دربارهموجودات، موجودات، 

هاي خبري و انشایی برآمده از رویکرد متافیزیکی در باب زبان است. تعابیر خبـري، تعـابیر انشـایی،    هاي خبري و انشایی برآمده از رویکرد متافیزیکی در باب زبان است. تعابیر خبـري، تعـابیر انشـایی،    گزارهگزاره
اسـت و  اسـت و  ))Naming((گـذاري و نامیـدن  گـذاري و نامیـدن  شنیدن و سکوت از لوازم حقیقت زبان هستند. حقیقت زبـان اسـم  شنیدن و سکوت از لوازم حقیقت زبان هستند. حقیقت زبـان اسـم  

هاست.هاست.بنديبندينامگذاري و تعبیر، اعم از این تقسیمنامگذاري و تعبیر، اعم از این تقسیم

. وجه منطقی زبان2
مندي زبانسیاق2,1

گردد؛ امـا منطـق زبـان بـا     گردد؛ امـا منطـق زبـان بـا     سخن گفتن ساختاري منطقی دارد که موجب ایجاد علم و معرفت جدید میسخن گفتن ساختاري منطقی دارد که موجب ایجاد علم و معرفت جدید می
کنـد طـوري   کنـد طـوري   هاي رسمی متافیزیک بسیار متفاوت است. منطق در متافیزیک صورت خاصی پیدا میهاي رسمی متافیزیک بسیار متفاوت است. منطق در متافیزیک صورت خاصی پیدا میمنطقمنطق

آید. لوگوس از فعل لگـین  آید. لوگوس از فعل لگـین  ) می) میlogosي لوگوس (ي لوگوس (ي کلمهي کلمهبخش ساختار آن است. منطق از ریشهبخش ساختار آن است. منطق از ریشهکه قوامکه قوام
))legeinشـمرد.  شـمرد.  کند و براي آن معانی خاصی برمـی کند و براي آن معانی خاصی برمـی شناسی میشناسی میشود و هیدگر این کلمه را ریشهشود و هیدگر این کلمه را ریشه) ناشی می) ناشی می

 ـ لگین بدین معناست: از جانب خود چیزي را روشن کردن و آشکار کـردن در گفت ـ  ). ). 1386:1281386:128ار (هیـدگر،  ار (هیـدگر،  لگین بدین معناست: از جانب خود چیزي را روشن کردن و آشکار کـردن در گفت
این تفسیر یا ترجمه که هایدگر از واژه ارائه داده است، امکانات تفکر آتی هیدگر را در باب زبـان و منطـق   این تفسیر یا ترجمه که هایدگر از واژه ارائه داده است، امکانات تفکر آتی هیدگر را در باب زبـان و منطـق   

کند. البته این کلمه معانی دیگري نیز دارد از جمله: نسبت دادن، تناسب داشتن و امـوري ماننـد   کند. البته این کلمه معانی دیگري نیز دارد از جمله: نسبت دادن، تناسب داشتن و امـوري ماننـد   آشکار میآشکار می
متناسبی است که در گفت و گو با دیگـران وحـدت یافتـه و    متناسبی است که در گفت و گو با دیگـران وحـدت یافتـه و    الجوامع امور متکثر منظم والجوامع امور متکثر منظم وآن. لوگوس جامعآن. لوگوس جامع

))Heidegger, 1984:61((اند. اند. معنادار شدهمعنادار شده
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,Heidegger((مورد تعریف قرار گرفته مورد تعریف قرار گرفته ))sign((منزله یک نشانه منزله یک نشانه با این حال، زبان در متافیزیک غالباً بهبا این حال، زبان در متافیزیک غالباً به
منجـر شـده   منجـر شـده   ))instrumental theory of language((ي ابـزاري زبـان   ي ابـزاري زبـان   . این امر به نظریـه . این امر به نظریـه ))1982:97

گـردد. مفـاهیم بـه    گـردد. مفـاهیم بـه    ي مفـاهیم ایجـاد مـی   ي مفـاهیم ایجـاد مـی   است. زبان مهم است و تاثیرگذار، اما این تاثیرگذاري به واسطهاست. زبان مهم است و تاثیرگذار، اما این تاثیرگذاري به واسطه
ها به دیگران منتقل می گردند. به همین دلیل است که زبـان در منطـق، اولاً منحصـر در    ها به دیگران منتقل می گردند. به همین دلیل است که زبـان در منطـق، اولاً منحصـر در    ي نشانهي نشانهواسطهواسطه
گردنـد و  گردنـد و  ر منطقـی فلسـفی خـارج مـی    ر منطقـی فلسـفی خـارج مـی    هـاي انشـایی از حـوزه تفک ـ   هـاي انشـایی از حـوزه تفک ـ   شود و ثانیاً گزارهشود و ثانیاً گزارههاي خبري میهاي خبري میگزارهگزاره
هاي خبري نیز باید هاي خبري نیز باید شوند. البته باید یادآوري کرد که این گزارهشوند. البته باید یادآوري کرد که این گزارههاي خبري، اصل و اساس معرفت میهاي خبري، اصل و اساس معرفت میگزارهگزاره

هاي انشایی یا خبـري از انـواع دیگـر    هاي انشایی یا خبـري از انـواع دیگـر    رابطه ساخته شوند. تمام گزارهرابطه ساخته شوند. تمام گزاره–محمول محمول -حتما به صورت موضوعحتما به صورت موضوع
محمول محور تبدیل کنند تا جایگاهی در عرصـه تفکـر   محمول محور تبدیل کنند تا جایگاهی در عرصـه تفکـر   –ضوع ضوع باید خود را در نهایت به این نوع گزاره موباید خود را در نهایت به این نوع گزاره مو

این، می بینیم که زبان علاوه بر این کـه مـورد تعریـف و تفسـیري جدیـد قـرار       این، می بینیم که زبان علاوه بر این کـه مـورد تعریـف و تفسـیري جدیـد قـرار       بربرفلسفی داشته باشند. بنافلسفی داشته باشند. بنا
گرفت، حضور و کارکردي جدید و محدود در فلسفه پیدا کرد.گرفت، حضور و کارکردي جدید و محدود در فلسفه پیدا کرد.

هـا تغییـري در آن ایجـاد    هـا تغییـري در آن ایجـاد    قعیـت قعیـت فرض اصلی منطق آن است که زبان امري انتزاعی اسـت و در مو فرض اصلی منطق آن است که زبان امري انتزاعی اسـت و در مو پیشپیش
گردد، اما از نظر هیدگر، زبان سخن گفتن است و این امر بدین معناست که زبان صرفاً در گفت و گـو  گردد، اما از نظر هیدگر، زبان سخن گفتن است و این امر بدین معناست که زبان صرفاً در گفت و گـو  نمینمی

است کـه زبـان در آن   است کـه زبـان در آن   ))context((گفت و گو بافت و سیاقی گفت و گو بافت و سیاقی ))Heidegger, 2009:22((شود. شود. متحقق میمتحقق می
اي در موقعیت گفت و گو معنـادار  اي در موقعیت گفت و گو معنـادار  گردد. هر کلمهگردد. هر کلمهمیمیي زبان ایجادي زبان ایجادکند و البته بافت نیز به واسطهکند و البته بافت نیز به واسطهظهور میظهور می

شود و پیش از آنکه در بافت گفت و گو وارد شود، معنـایی نـدارد. ایـن دقیقـاً همـان معناسـت کـه در        شود و پیش از آنکه در بافت گفت و گو وارد شود، معنـایی نـدارد. ایـن دقیقـاً همـان معناسـت کـه در        میمی
ترین رهزنـان  ترین رهزنـان  شود. یکی از اصلیشود. یکی از اصلیالحدیث و مانند آن در عالم اسلامی، از آن به سیاق عبارت تعبیر میالحدیث و مانند آن در عالم اسلامی، از آن به سیاق عبارت تعبیر میدرایهدرایه

هـاي  هـاي  هاي لغت است که صرفاً به صورتی کاملاً انتزاعی، معانی کلمات را از بافتهاي لغت است که صرفاً به صورتی کاملاً انتزاعی، معانی کلمات را از بافتتابتابتفکر در باب زبان، کتفکر در باب زبان، ک
شـود.  شـود.  کند و براي کلمات، معانی قاطع و محدود قایل میکند و براي کلمات، معانی قاطع و محدود قایل میسازد و آن ها را فهرست میسازد و آن ها را فهرست میگفت و گو خارج میگفت و گو خارج می

ا مـتن  ا مـتن  شود. کلمات، قواعد و جملات بشود. کلمات، قواعد و جملات بمعانی کلمات در جمله و معناي جمله در متن یا گفت و گو یافت میمعانی کلمات در جمله و معناي جمله در متن یا گفت و گو یافت می
ي جزء است در کل. ما ماهیت جـزء را در  ي جزء است در کل. ما ماهیت جـزء را در  منزلهمنزلهاند. کلمه در متن بهاند. کلمه در متن بهاند و یک کل را شکل دادهاند و یک کل را شکل دادهامتزاج یافتهامتزاج یافته

کنیم.  کنیم.  نسبت با کل و کل را در نسبت با جزء ادراك مینسبت با کل و کل را در نسبت با جزء ادراك می
ي ي اصل زبان آن است که ما بتوانیم مقصود و منظور خود را به دیگران بیان کنیم. این امر نشان دهنـده اصل زبان آن است که ما بتوانیم مقصود و منظور خود را به دیگران بیان کنیم. این امر نشان دهنـده 

و قـدرت بیـان گـري    و قـدرت بیـان گـري    ))addressing power((است که اصل و اساس زبـان، قـدرت تخاطـب    است که اصل و اساس زبـان، قـدرت تخاطـب    این نکتهاین نکته
))expressive power(( است است))Gadamer, 1976: 86((    ،در علوم ادبی به تبع نگـاه منطقـی و فلسـفی،    . در علوم ادبی به تبع نگـاه منطقـی و فلسـفی .

گردد و در تعیین معنا نقشی ندارند. بلاغت علـم آرایـش دادن   گردد و در تعیین معنا نقشی ندارند. بلاغت علـم آرایـش دادن   هاي زبانی محسوب میهاي زبانی محسوب میعلوم بلاغت از آرایهعلوم بلاغت از آرایه
دانـد، قـدرت تخاطـب همـان     دانـد، قـدرت تخاطـب همـان     شده است؛ اما در تفکري که زبان را سـخن گفـتن مـی   شده است؛ اما در تفکري که زبان را سـخن گفـتن مـی   از قبل تعییناز قبل تعیینمعانیِ معانیِ 

عمل سخن گفتن و فرآیند ایجاد معناسـت. بـه همـین دلیـل اسـت کـه در هـر گفـت و گـویی، کلمـات           عمل سخن گفتن و فرآیند ایجاد معناسـت. بـه همـین دلیـل اسـت کـه در هـر گفـت و گـویی، کلمـات           
کننـد. موضـوع گفـت و گـو بایـد بـر       کننـد. موضـوع گفـت و گـو بایـد بـر       معنایی خاص متناسب با سیاق گفت و گو و موضوع بحث پیدا مـی معنایی خاص متناسب با سیاق گفت و گو و موضوع بحث پیدا مـی 

آشکار شود و آشکار شدن موضوع بحث به این معناست که دیگران نیز فهمی جدي از آن بـه  آشکار شود و آشکار شدن موضوع بحث به این معناست که دیگران نیز فهمی جدي از آن بـه  دیگران نیزدیگران نیز
دست آورند.دست آورند.

ي ي یابـد. مسـئله  یابـد. مسـئله  اساساً منطق متافیزیک با انتزاع زبان از سیاق و بافت گفـت و گـو، امکـان تحقـق مـی     اساساً منطق متافیزیک با انتزاع زبان از سیاق و بافت گفـت و گـو، امکـان تحقـق مـی     
ت و گـو خـارج   ت و گـو خـارج   هاي میان آن هاست. گزاره صورتی از زبان است که از بافـت گف ـ هاي میان آن هاست. گزاره صورتی از زبان است که از بافـت گف ـ ها و نسبتها و نسبتمنطق، گزارهمنطق، گزاره
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رابطـه  رابطـه  __محمـول محمـول __هـاي موضـوع  هـاي موضـوع  ي نسبتي نسبتشده و به صورت انتزاعی لحاظ شده است. ما لزوماً به واسطهشده و به صورت انتزاعی لحاظ شده است. ما لزوماً به واسطه
شـود،  شـود،  گوییم. اساساً در منطق، صرفاً شان سخن گویی زبان مـورد التفـات واقـع مـی    گوییم. اساساً در منطق، صرفاً شان سخن گویی زبان مـورد التفـات واقـع مـی    با یکدیگر سخن نمیبا یکدیگر سخن نمی

و موضـوع بحـث   و موضـوع بحـث   هـا میـان سـخن گـو، مخاطـب، سـخن       هـا میـان سـخن گـو، مخاطـب، سـخن       اي از نسـبت اي از نسـبت در حالی که گفت و گو، مجموعهدر حالی که گفت و گو، مجموعه
است.است.

است. زبان ذاتاً در بافـت گفـت و گـو    است. زبان ذاتاً در بافـت گفـت و گـو    ))contextual((مند مند و سیاقو سیاق))situational((مند مند زبان ذاتاً، وضعیتزبان ذاتاً، وضعیت
منـدي ذاتـاً   منـدي ذاتـاً   توانیم ادعا کنیم که زبان علاوه بـر وضـعیت  توانیم ادعا کنیم که زبان علاوه بـر وضـعیت  ي این معنا از زبان میي این معنا از زبان میشود. به واسطهشود. به واسطهمحقق میمحقق می

در ایـن تفکـر چنـدان جایگـاهی     در ایـن تفکـر چنـدان جایگـاهی     ))synonymity((ي ترادف ي ترادف است. نظریهاست. نظریه))unchangeable((ناپذیر ناپذیر تبدیلتبدیل
توان از کلمات و تعابیر مترادف براي بیان مفاهیم بهره گرفت، امـا  توان از کلمات و تعابیر مترادف براي بیان مفاهیم بهره گرفت، امـا  تواند داشته باشد. در متافیزیک میتواند داشته باشد. در متافیزیک مینمینمی

توانیم قایـل  توانیم قایـل  مند بدانیم، دیگر نمیمند بدانیم، دیگر نمیمند و وضعیتمند و وضعیتهنگامی که ما زبان را سخن گفتن و سخن گفتن را سیاقهنگامی که ما زبان را سخن گفتن و سخن گفتن را سیاق
توانند به جاي یکدیگر قرار بگیرند و نقش یکدیگر را ایفا کنند. هـر  توانند به جاي یکدیگر قرار بگیرند و نقش یکدیگر را ایفا کنند. هـر  که میکه میباشیم که کلمات اموري هستند باشیم که کلمات اموري هستند 

اي صرفاً در بافت گفت و گو یا متنی خاص معنادار است و هنگامی که در بافتی دیگـر قـرار بگیـرد،    اي صرفاً در بافت گفت و گو یا متنی خاص معنادار است و هنگامی که در بافتی دیگـر قـرار بگیـرد،    کلمهکلمه
معناي آن متفاوت خواهد شد. هنگامی که ما شرایط گفت و گو، موضوع بحث و مخاطـب بحـث را تغییـر    معناي آن متفاوت خواهد شد. هنگامی که ما شرایط گفت و گو، موضوع بحث و مخاطـب بحـث را تغییـر    

با نظامی جدید از معانی و کلمات مواجه هستیم. این نکته را نیز باید اضافه کرد که هنگامی کـه  با نظامی جدید از معانی و کلمات مواجه هستیم. این نکته را نیز باید اضافه کرد که هنگامی کـه  دهیم،دهیم،میمی
اي دیگر به جاي آن می گذاریم، دلیل بر اسـتفاده از مترادفـات   اي دیگر به جاي آن می گذاریم، دلیل بر اسـتفاده از مترادفـات   بریم و سپس کلمهبریم و سپس کلمهاي را به کار میاي را به کار میما کلمهما کلمه

ي متناسـب بـا آن را   ي متناسـب بـا آن را   لمـه لمـه دهـیم و ک دهـیم و ک ي آن است که ما افکار خود را اصلاح یا تغییـر مـی  ي آن است که ما افکار خود را اصلاح یا تغییـر مـی  نیست بلکه نشانهنیست بلکه نشانه
کنیم.کنیم.استفاده میاستفاده می

ي ي شود، اما این امر مخـتص بـه مرتبـه   شود، اما این امر مخـتص بـه مرتبـه   البته استفاده از مترادفات در زبان عادي و روزمره بسیار دیده میالبته استفاده از مترادفات در زبان عادي و روزمره بسیار دیده می
دانـد و بـه   دانـد و بـه   است. دازاین مجازي اولاً معانی کلمات خود را نمـی است. دازاین مجازي اولاً معانی کلمات خود را نمـی ))inauthentic Dasein((دازاین مجازي دازاین مجازي 

شـود و ثانیـاً زنـدگی دازایـن غیراصـیل،      شـود و ثانیـاً زنـدگی دازایـن غیراصـیل،      درایی زبانی مـی درایی زبانی مـی راجی و هرزهراجی و هرزههمین دلیل بسیاري اوقات گرفتار وهمین دلیل بسیاري اوقات گرفتار و
هاي دازاین، با این که اصلا عـین یکـدیگر نیسـتند، بسـیار     هاي دازاین، با این که اصلا عـین یکـدیگر نیسـتند، بسـیار     هرروزین است. در وضعیت روزمرگی، موقعیتهرروزین است. در وضعیت روزمرگی، موقعیت

هاي دازاین مجازي بسیار کم اسـت، بـه   هاي دازاین مجازي بسیار کم اسـت، بـه   شبیه یکدیگر است اما از آن جا که تحول حال و تغیر در وضعیتشبیه یکدیگر است اما از آن جا که تحول حال و تغیر در وضعیت
ن وي نیز نشانی از این وضعیت دارد. در واقع استفاده از مترادفات در زبان مجـازي، نشـان   ن وي نیز نشانی از این وضعیت دارد. در واقع استفاده از مترادفات در زبان مجـازي، نشـان   همین دلیل زباهمین دلیل زبا

هاي دازاین مجازي بسیار مشابه است.هاي دازاین مجازي بسیار مشابه است.از این دارد که وضعیتاز این دارد که وضعیت
کنـیم،  کنـیم،  چه از زبان مجازي به زبان حقیقی متفکران و هنرمنـدان بـزرگ حرکـت مـی    چه از زبان مجازي به زبان حقیقی متفکران و هنرمنـدان بـزرگ حرکـت مـی    در حالی که ما هردر حالی که ما هر
هـاي  هـاي  ، اهل تغییرات بنیادین در موقعیت، اهل تغییرات بنیادین در موقعیت))authentic Dasein((قیقی قیقی یابیم. دازاین حیابیم. دازاین حمترادفات کمتري میمترادفات کمتري می

ها نشان دارد. ترادفات در زبان مجازي نمایان ها نشان دارد. ترادفات در زبان مجازي نمایان خود است و زبان وي نیز از این تغییرات بنیادین در موقعیتخود است و زبان وي نیز از این تغییرات بنیادین در موقعیت
هـا و  هـا و  هاي گفت و گوي مجازي دارند و نبود ترادفات بـر عـدم تشـابه موقعیـت    هاي گفت و گوي مجازي دارند و نبود ترادفات بـر عـدم تشـابه موقعیـت    گر تشابه احوال و موقعیتگر تشابه احوال و موقعیت

کند. به همین دلیل اسـت کـه سـخنان متفکـران و     کند. به همین دلیل اسـت کـه سـخنان متفکـران و     هاي گفت و گو دلالت میهاي گفت و گو دلالت میق میان موقعیتق میان موقعیتتفاوت عمیتفاوت عمی
گـردد. البتـه   گـردد. البتـه   تـر مـی  تـر مـی  تر گردد، سخن کوتـاه تر گردد، سخن کوتـاه هنرمندان بزرگ، ناب و یکتا و خالص است. هرقدر عقل کاملهنرمندان بزرگ، ناب و یکتا و خالص است. هرقدر عقل کامل

کند.کند.گیرد، از مترادفات استفاده میگیرد، از مترادفات استفاده میدازاین حقیقی نیز هنگامی که در وضعیت هرروزه قرار میدازاین حقیقی نیز هنگامی که در وضعیت هرروزه قرار می
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ساختار مثل2,2

زبان ساختار چیزي مثل چیزي دارد. توضیح آن که بر اساس مقـدمات مـذکور، اولـین ادراك دازایـن از     زبان ساختار چیزي مثل چیزي دارد. توضیح آن که بر اساس مقـدمات مـذکور، اولـین ادراك دازایـن از     
دارد. ایـن  دارد. ایـن  چیـزي مثـل چیـزي   چیـزي مثـل چیـزي   عالم، ادراك ماقبل نظري است، ادراك ماقبل نظري دازاین نیـز سـاختار   عالم، ادراك ماقبل نظري است، ادراك ماقبل نظري دازاین نیـز سـاختار   

هـاي  هـاي  ن اشیا بـا هـم، نسـبت   ن اشیا بـا هـم، نسـبت   هاي میاهاي میاآمده از این نکته است که ما در ادراك ماقبل نظري، نسبتآمده از این نکته است که ما در ادراك ماقبل نظري، نسبتساختار برساختار بر
یابیم. اشیا در سیاق و مـوقعیتی کـه دازایـن    یابیم. اشیا در سیاق و مـوقعیتی کـه دازایـن    هاي میان وجود و موجودات را درمیهاي میان وجود و موجودات را درمیمیان اشیا با خود و نسبتمیان اشیا با خود و نسبت

شوند. براي نصب تابلو به دیوار، ما چکـش را همچـون کوبیـدن    شوند. براي نصب تابلو به دیوار، ما چکـش را همچـون کوبیـدن    آیند و معنادار میآیند و معنادار میکند، به کار میکند، به کار میایجاد میایجاد می
تـوانیم یـک سـنگ را همچـون     تـوانیم یـک سـنگ را همچـون     . این در حالی است که ما مـی . این در حالی است که ما مـی بریمبریمافزار (ابزاري براي کوبیدن) به کار میافزار (ابزاري براي کوبیدن) به کار می

کوبیدن افزار براي کوبیدن میخ به دیوار استفاده کنیم. چکش، چکش است، چون در سـیاقی قـرار گرفتـه    کوبیدن افزار براي کوبیدن میخ به دیوار استفاده کنیم. چکش، چکش است، چون در سـیاقی قـرار گرفتـه    
توانیم چکش را در بـافتی دیگـر همچـون    توانیم چکش را در بـافتی دیگـر همچـون    آید. ما همچنین میآید. ما همچنین میي آن، به کار دازاین میي آن، به کار دازاین میاست که به واسطهاست که به واسطه

ها ممکـن  ها ممکـن  ، جایگاه اشیا را در بافت، جایگاه اشیا را در بافت))as structure((ستفاده کنیم. ساختار مثل ستفاده کنیم. ساختار مثل افزار براي کشتن کسی اافزار براي کشتن کسی اقتلقتل
توانند بر دازاین آشکار شوند. ما هرگز چیزي را در مقابـل  توانند بر دازاین آشکار شوند. ما هرگز چیزي را در مقابـل  ي ساختار مثل، میي ساختار مثل، میسازد. اشیا صرفاً به واسطهسازد. اشیا صرفاً به واسطهمیمی

توانیم ادراك کنیم.توانیم ادراك کنیم.خود، بدون نسبت با دیگر اشیا، با خود و با وجود نمیخود، بدون نسبت با دیگر اشیا، با خود و با وجود نمی
گـردد. چکـش سـنگین    گـردد. چکـش سـنگین    بر آن است که نسبت میان اشیا با نسبت حکمیه بیان مـی بر آن است که نسبت میان اشیا با نسبت حکمیه بیان مـی در متافیزیک عادتدر متافیزیک عادت

کنـیم. در متافیزیـک نسـبت میـان اشـیا،      کنـیم. در متافیزیـک نسـبت میـان اشـیا،      است و این بدین معناست که ما سنگینی را بر چکش حمل میاست و این بدین معناست که ما سنگینی را بر چکش حمل می
). این امر منجر به ). این امر منجر به 1388:3071388:307گیرد (هیدگر، گیرد (هیدگر، است. چیزي بر روي چیزي قرار میاست. چیزي بر روي چیزي قرار می))over((»»بر رويبر روي««نسبت نسبت 

شوند. آن چـه  شوند. آن چـه  گیرند و برخی دیگر بر آن ها بار میگیرند و برخی دیگر بر آن ها بار میگردد که برخی اشیا در زیر قرار میگردد که برخی اشیا در زیر قرار میئله میئله میایجاد این مسایجاد این مس
است و دیگـر  است و دیگـر  ))substratum(() و زیرنهاده ) و زیرنهاده subject، موضوع (، موضوع ())hypokeimenon((گیردگیرددر زیر قرار میدر زیر قرار می

اي میـان  اي میـان  ههترین نسبتترین نسبتشوند. بر اساس این تفکر نسبت جوهر و عرض یکی از بنیادینشوند. بر اساس این تفکر نسبت جوهر و عرض یکی از بنیادیناشیا بر آن حمل میاشیا بر آن حمل می
))as((گیـرد. هیـدگر سـاختار چیـزي مثـل      گیـرد. هیـدگر سـاختار چیـزي مثـل      بندي اشیا بر مبناي آن ها شکل مـی بندي اشیا بر مبناي آن ها شکل مـی شود و طبقهشود و طبقهاشیا فرض میاشیا فرض می

دهد.دهد.چیزي قرار میچیزي قرار می))over((چیزي را در مقابل ساختار چیزي بر روي چیزي را در مقابل ساختار چیزي بر روي 
ساختار مثل برآمده از نسبت میان اشیا با هم، با دازاین و با وجود است. در ادراك ماقبل نظري، اشیا بـه  ساختار مثل برآمده از نسبت میان اشیا با هم، با دازاین و با وجود است. در ادراك ماقبل نظري، اشیا بـه  

شوند. ایـن گونـه نیسـت کـه مـا صـداهاي متفـاوت و متکثـر و متشـتتی از بلبـل           شوند. ایـن گونـه نیسـت کـه مـا صـداهاي متفـاوت و متکثـر و متشـتتی از بلبـل           و جزئی ادراك نمیو جزئی ادراك نمینحنح
کنیم و چیزي همچون آواز بلبـل  کنیم و چیزي همچون آواز بلبـل  ي قواي عقلی خود، ترکیب میي قواي عقلی خود، ترکیب میمی شنویم و بعد از آن آن ها را به واسطهمی شنویم و بعد از آن آن ها را به واسطه

و جزئـی  و جزئـی  ))universal((کنیم. ما از ابتـدا آواز بلبـل را مـی شـنویم. مـا کلـی (امـر مشـترك)         کنیم. ما از ابتـدا آواز بلبـل را مـی شـنویم. مـا کلـی (امـر مشـترك)         را ادراك میرا ادراك می
))particular((داوري،  کنیم، بلکه آن ها را با هم ادراك میکنیم، بلکه آن ها را با هم ادراك میرا مجزا از هم ادراك نمیرا مجزا از هم ادراك نمی) .داوري،  کنـیم) .1389:1151389:115کنـیم ( (

ي ي کنیم و سپس بـه واسـطه  کنیم و سپس بـه واسـطه  ي حس، جزئیات را ادراك میي حس، جزئیات را ادراك میدر متافیزیک اصل بر آن است که ما به واسطهدر متافیزیک اصل بر آن است که ما به واسطه
ي ي هیـدگر اولاً ادراك خـارج، در مرحلـه   هیـدگر اولاً ادراك خـارج، در مرحلـه   کنیم. در نظرکنیم. در نظري خود، مفهوم کلی را از آن استنباط میي خود، مفهوم کلی را از آن استنباط میي عاقلهي عاقلهقوهقوه

اول، ادراك حسی نیست، بلکه نسبتی ماقبل نظري است و ثانیاً این ادراك هم جزئی و هم کلی را با هـم  اول، ادراك حسی نیست، بلکه نسبتی ماقبل نظري است و ثانیاً این ادراك هم جزئی و هم کلی را با هـم  
کنیم. بعد از ایـن ادراك اسـت   کنیم. بعد از ایـن ادراك اسـت   ) ما جزئی را مثل کلی ادراك می) ما جزئی را مثل کلی ادراك می1381:1571381:157کند. (عبد الکریمی، کند. (عبد الکریمی، ادراك میادراك می

کند. چیـزي کـه بـدواً    کند. چیـزي کـه بـدواً    بندي میبندي میکند و یکی را ذیل دیگري طبقهکند و یکی را ذیل دیگري طبقهکه عقل ما میان جزئی و کلی تفکیک میکه عقل ما میان جزئی و کلی تفکیک می
))Heidegger,1962:33((شود. شود. میمی))represent((ي عقل، بازنمایی ي عقل، بازنمایی ادراك شده است به واسطهادراك شده است به واسطه
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ي طرفین نسبت با ي طرفین نسبت با توانیم طرفین نسبت را با هم جا به جا کنیم. رابطهتوانیم طرفین نسبت را با هم جا به جا کنیم. رابطههاي فوق، ما میهاي فوق، ما میعلاوه بر ویژگیعلاوه بر ویژگی
توانیم چکـش را همچـون کوبیـدن    توانیم چکـش را همچـون کوبیـدن    . همان گونه که ما می. همان گونه که ما می))silverman, 1991: 196((هم دوطرفه است هم دوطرفه است 

توانیم کوبیدن افزار را نیز همچون چکش اخذ کنیم. همان گونه توانیم کوبیدن افزار را نیز همچون چکش اخذ کنیم. همان گونه افزار (ابزاري براي کوبیدن) اخذ کنیم، میافزار (ابزاري براي کوبیدن) اخذ کنیم، می
ي ایـن امـر جزئـی،    ي ایـن امـر جزئـی،    شود، امر کلی نیـز بـه واسـطه   شود، امر کلی نیـز بـه واسـطه   ي امر کلی آشکار و معنادار میي امر کلی آشکار و معنادار میکه امر جزئی به واسطهکه امر جزئی به واسطه

یابـد.  یابـد.  تر و معنـاي جدیـدتري مـی   تر و معنـاي جدیـدتري مـی   تر، غنیتر، غنیکند. امر کلی در نسبت با امر جزئی درخشانکند. امر کلی در نسبت با امر جزئی درخشانپیدا میپیدا میغنایی دیگر غنایی دیگر 
گیرد. ما به چکـش  گیرد. ما به چکـش  ي امر کلی صورت میي امر کلی صورت میکنیم، این عمل به واسطهکنیم، این عمل به واسطههنگامی که ما به امر جزئی التفات میهنگامی که ما به امر جزئی التفات می

گیــرد. گیــرد. افـزاري آن چکـش صـورت مـی    افـزاري آن چکـش صـورت مـی    ي ویژگـی کوبیـدن  ي ویژگـی کوبیـدن  کنـیم و ایـن التفـات بـه واسـطه     کنـیم و ایـن التفـات بـه واسـطه     التفـات مـی  التفـات مـی  
گردد. در این میان علاوه بر این که چکـش  گردد. در این میان علاوه بر این که چکـش  افزاري نیز در نسبت با مقصد و مقصود دازاین اخذ میافزاري نیز در نسبت با مقصد و مقصود دازاین اخذ میکوبیدنکوبیدن

یابد، زیرا اکنون فهمیـده ایـم   یابد، زیرا اکنون فهمیـده ایـم   افزاري نیز غنایی جدید میافزاري نیز غنایی جدید میگردد، مفهوم کوبیدنگردد، مفهوم کوبیدنآید و آشکار میآید و آشکار میبه چشم میبه چشم می
ي ي وجـود را همچـون اراده  وجـود را همچـون اراده  هـا باشـند. هنگـامی کـه    هـا باشـند. هنگـامی کـه    توانند شبیه چیزي مثل چکـش توانند شبیه چیزي مثل چکـش افزارها میافزارها میکه کوبیدنکه کوبیدن

اي جایگـاه و معنـا   اي جایگـاه و معنـا   ي معطوف به قدرت نیچهي معطوف به قدرت نیچهکنیم، از یک طرف ارادهکنیم، از یک طرف ارادهاي لحاظ میاي لحاظ میمعطوف به قدرت نیچهمعطوف به قدرت نیچه
یابد و بیشتر آشکار و درخشـان  یابد و بیشتر آشکار و درخشـان  شود، از طرف دیگر معناي وجود غناي بیشتري میشود، از طرف دیگر معناي وجود غناي بیشتري میکند و آشکار میکند و آشکار میپیدا میپیدا می

ي ي توانـد ماننـد اراده  توانـد ماننـد اراده  فهمـیم کـه وجـود مـی    فهمـیم کـه وجـود مـی    را میرا میکنیم. این کنیم. این شود و ما فهمی جدیدتر از وجود کسب میشود و ما فهمی جدیدتر از وجود کسب میمیمی
توانیم ببینـیم و تجربـه   توانیم ببینـیم و تجربـه   ي این لحاظ شدن را نیز بعینه میي این لحاظ شدن را نیز بعینه میمعطوف به قدرت اخذ و لحاظ گردد. ضمناً شیوهمعطوف به قدرت اخذ و لحاظ گردد. ضمناً شیوه

ي آن موجود (امر جزئـی)، خـود را بـر    ي آن موجود (امر جزئـی)، خـود را بـر    ترین امر کلی) به واسطهترین امر کلی) به واسطهکنیم. این را می بینیم که وجود (یعنی کلیکنیم. این را می بینیم که وجود (یعنی کلی
کند.کند.هاي بودن خود دعوت میهاي بودن خود دعوت میرا به شیوهرا به شیوهسازد و ماسازد و ماما نمایان میما نمایان می
توانیم استنباط کنیم که ساختار آشکار کردن چیزي مثل چیزي، ساختار اصلی اسـتعاره اسـت.   توانیم استنباط کنیم که ساختار آشکار کردن چیزي مثل چیزي، ساختار اصلی اسـتعاره اسـت.   اکنون میاکنون می

ي نظرگـاه مـارتین هیـدگر در بـاب     ي نظرگـاه مـارتین هیـدگر در بـاب     ، ادامه دهنده، ادامه دهنده))Hans. G. Gadamer((نظرگاه هانس گئورگ گادامر نظرگاه هانس گئورگ گادامر 
از استعاره پرهیز کرد زیرا با دقت علمـی و متـافیزیکی در   از استعاره پرهیز کرد زیرا با دقت علمـی و متـافیزیکی در   ساختار مثل است. از نظر وي در متافیزیک بایدساختار مثل است. از نظر وي در متافیزیک باید

ي یـافتن وجـه   ي یـافتن وجـه   تعارض است. از طرف دیگر در استعاره، مستعار له معناي حقیقی کلمه است و ما به واسطهتعارض است. از طرف دیگر در استعاره، مستعار له معناي حقیقی کلمه است و ما به واسطه
کنیم. در نهایت، استعاره معنایی مجازي دارد که بـر معنـایی   کنیم. در نهایت، استعاره معنایی مجازي دارد که بـر معنـایی   شبه، امري دیگر (مستعار) را به آن تشبیه میشبه، امري دیگر (مستعار) را به آن تشبیه می

ي عمل استعاره چیزي را مثـل  ي عمل استعاره چیزي را مثـل  و تشبیه شده است. اما واقعیت آن است که ما به واسطهو تشبیه شده است. اما واقعیت آن است که ما به واسطهحقیقی حمل شدهحقیقی حمل شده
کنیم. تقسیم معناي حقیقی و مجازي امري ناکارآمد و متناسـب بـا تفکـر متـافیزیکی در     کنیم. تقسیم معناي حقیقی و مجازي امري ناکارآمد و متناسـب بـا تفکـر متـافیزیکی در     چیزي آشکار میچیزي آشکار می

رت، رت، کنـیم و بـدین صـو   کنـیم و بـدین صـو   اي را از سیاقی خاص به سیاقی دیگر وارد میاي را از سیاقی خاص به سیاقی دیگر وارد میباب زبان است. ما در استعاره، کلمهباب زبان است. ما در استعاره، کلمه
، ، »»گشـایی گشـایی گرهگره««ي فارسی ي فارسی مثلاً کلمهمثلاً کلمه).).Gadamer, 1989:431((یابیم یابیم معناي حقیقی جدیدي براي آن میمعناي حقیقی جدیدي براي آن می

استعاره اي است که در سیاقی خاص به معناي باز کردن گره است و در سیاق و بـافتی دیگـر بـه معنـاي     استعاره اي است که در سیاقی خاص به معناي باز کردن گره است و در سیاق و بـافتی دیگـر بـه معنـاي     
ر نسـبت بـا دو   ر نسـبت بـا دو   ي واحد در زبان فارسی، معنـایی حقیقـی اسـت کـه د    ي واحد در زبان فارسی، معنـایی حقیقـی اسـت کـه د    آشکار شدن. هر دو معناي این کلمهآشکار شدن. هر دو معناي این کلمه

سیاق متفاوت معنادار است. سیاق متفاوت معنادار است. 
شود. نسبت اشیا با هم، نسـبت میـان دو امـر جزئـی بـا      شود. نسبت اشیا با هم، نسـبت میـان دو امـر جزئـی بـا      ي زبان، نسبت اشیا با هم آشکار میي زبان، نسبت اشیا با هم آشکار میبه واسطهبه واسطه

یک سیاق و وضعیت کلی اسـت. مـثلاً چکـش در نسـبت بـا وضـعیت کوبیـدن تـابلو بـه دیـوار معنـادار            یک سیاق و وضعیت کلی اسـت. مـثلاً چکـش در نسـبت بـا وضـعیت کوبیـدن تـابلو بـه دیـوار معنـادار            
وام پیدا کرده است. نسبت اشیا با هم عیناً نسـبت اشـیا   وام پیدا کرده است. نسبت اشیا با هم عیناً نسـبت اشـیا   ي دازاین قي دازاین قشود. وضعیت کوبیدن نیز به واسطهشود. وضعیت کوبیدن نیز به واسطهمیمی

کنـد.  کنـد.  با دازاین است. کنه و اساس نسبت اشیا با دازاین نیز بـه نسـبت میـان دازایـن و وجـود رجـوع مـی       با دازاین است. کنه و اساس نسبت اشیا با دازاین نیز بـه نسـبت میـان دازایـن و وجـود رجـوع مـی       
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کنـد کـه ایـن امـر نیـز از جانـب وجـود مقـدر         کنـد کـه ایـن امـر نیـز از جانـب وجـود مقـدر         ي دازاین نسبت میان اشیا و وجود قرار پیدا مـی ي دازاین نسبت میان اشیا و وجود قرار پیدا مـی به واسطهبه واسطه
گردد.گردد.میمی

، همیشه موضوع به ازاي معانی کلی هستند، اما همیشه متوجه وضعیتی خاص و جزئـی  ، همیشه موضوع به ازاي معانی کلی هستند، اما همیشه متوجه وضعیتی خاص و جزئـی  کلمات در زبانکلمات در زبان
کنیم؛ این امر بدین معناست که ما نسبت میـان کلـی   کنیم؛ این امر بدین معناست که ما نسبت میـان کلـی   نیز هستند. ما اشیا را می نامیم و از حوادث تعبیر مینیز هستند. ما اشیا را می نامیم و از حوادث تعبیر می

ط شده ط شده مندي نیز از نسبت میان سخن گفتن و گفت و گو استنبامندي نیز از نسبت میان سخن گفتن و گفت و گو استنباکنیم. وضعیتکنیم. وضعیتو جزئی را بیان و آشکار میو جزئی را بیان و آشکار می
کنـد.  کنـد.  است. سخن، گفت و گو است و خود را صرفاً در سیاق و وضعیت گفت و گـو متحقـق و آشـکار مـی    است. سخن، گفت و گو است و خود را صرفاً در سیاق و وضعیت گفت و گـو متحقـق و آشـکار مـی    

توانیم این امر را نتیجه بگیریم که زبان صرفاً تابع موقعیت گفت و گوي انسـانی نیسـت، بلکـه    توانیم این امر را نتیجه بگیریم که زبان صرفاً تابع موقعیت گفت و گوي انسـانی نیسـت، بلکـه    اکنون میاکنون می
ایـن،  ایـن،  بـر بـر اسـت و بنـا  اسـت و بنـا  رود. زبان موضـوع بـه ازاي معـانی کلـی     رود. زبان موضـوع بـه ازاي معـانی کلـی     همیشه به وراي بافت کنونی گفت و گو میهمیشه به وراي بافت کنونی گفت و گو می

ي ي همیشگی است. از طرف دیگر موقعیت گفت و گوي انسانی امري جزئـی اسـت. حـال بایـد ایـن نکتـه      همیشگی است. از طرف دیگر موقعیت گفت و گوي انسانی امري جزئـی اسـت. حـال بایـد ایـن نکتـه      
هـاي  هـاي  پیچیده را بیان کنیم که زبان موضوع به ازاي معانی کلی است به طوري که در نسـبت بـا موقعیـت   پیچیده را بیان کنیم که زبان موضوع به ازاي معانی کلی است به طوري که در نسـبت بـا موقعیـت   

سازد، سازد، ها آشکار میها آشکار میا در موقعیتا در موقعیتمندي زبان به این معناست که زبان، خود رمندي زبان به این معناست که زبان، خود رجزئی قرار گرفته است. موقعیتجزئی قرار گرفته است. موقعیت
تـوانیم نسـبت بـه امـور متفـاوت گفـت و گـو کنـیم         تـوانیم نسـبت بـه امـور متفـاوت گفـت و گـو کنـیم         کنـد. مـا مـی   کنـد. مـا مـی   ولی همزمان ذات خود را پنهـان مـی  ولی همزمان ذات خود را پنهـان مـی  

هـا، نشـان از آن دارد کـه زبـان چیـزي بـیش       هـا، نشـان از آن دارد کـه زبـان چیـزي بـیش       هاي خود را تغییر دهیم. ایـن تغییـر در موقعیـت   هاي خود را تغییر دهیم. ایـن تغییـر در موقعیـت   و موقعیتو موقعیت
، اسـتعاري بـودن زبـان را در پـی دارد. بیـان      ، اسـتعاري بـودن زبـان را در پـی دارد. بیـان      مندي زبانمندي زباناز تابعیت نسبت به موقعیت کنونی است. موقعیتاز تابعیت نسبت به موقعیت کنونی است. موقعیت

ي آن ها بـا هـم، بنیـاد اسـتعاري زبـان را قـوام       ي آن ها بـا هـم، بنیـاد اسـتعاري زبـان را قـوام       نسبت میان کلی و جزئی و آشکار کردن نسبت دو طرفهنسبت میان کلی و جزئی و آشکار کردن نسبت دو طرفه
بخشد.بخشد.میمی

پـذیر  پـذیر  هاي زبان را ملاحظه کنـیم. زبـان ذاتـاً تاویـل    هاي زبان را ملاحظه کنـیم. زبـان ذاتـاً تاویـل    توانیم یکی دیگر از ویژگیتوانیم یکی دیگر از ویژگیبر اساس این تحلیل میبر اساس این تحلیل می
))interpretable((اي که در یک موقعیت خاص براي نامیـدن آن موقعیـت بـه کـار آمـده      اي که در یک موقعیت خاص براي نامیـدن آن موقعیـت بـه کـار آمـده      لمهلمهاست. هر کاست. هر ک

است، این قابلیت را دارد که از آن موقعیت خارج شود و وارد موقعیت جدیدي شود و آن موقعیت جدیـد را  است، این قابلیت را دارد که از آن موقعیت خارج شود و وارد موقعیت جدیدي شود و آن موقعیت جدیـد را  
کنند، داراي وجهـی  کنند، داراي وجهـی  نیز بنامد. این امر بدین معناست که کلمات، علاوه بر این که امري جزئی را آشکار مینیز بنامد. این امر بدین معناست که کلمات، علاوه بر این که امري جزئی را آشکار می

ي ي توانند به امـري کلـی بـدل شـوند و آمـاده     توانند به امـري کلـی بـدل شـوند و آمـاده     ز هستند که بلافاصله بعد از نامیدن آن امر جزئی، میز هستند که بلافاصله بعد از نامیدن آن امر جزئی، میکلی نیکلی نی
ي ي تـوانیم کلمـات زبـان را در هـر دوره    تـوانیم کلمـات زبـان را در هـر دوره    هاي جدید شوند. به همین دلیل است که مـا مـی  هاي جدید شوند. به همین دلیل است که مـا مـی  پذیرش موقعیتپذیرش موقعیت

و بـارزترین  و بـارزترین  تـرین تـرین تاریخی یا در هر وضعیت جدید متنی یا گفت و گویی، تاویل و تفسیر مجدد کنیم. مهـم تاریخی یا در هر وضعیت جدید متنی یا گفت و گویی، تاویل و تفسیر مجدد کنیم. مهـم 
اند و بـراي  اند و بـراي  پذیري زبان، شعر شاعران و تفکر متفکران بزرگ است. شعر و تفکر همیشه زندهپذیري زبان، شعر شاعران و تفکر متفکران بزرگ است. شعر و تفکر همیشه زندهمصداق تاویلمصداق تاویل

ي ي اکنون ما معانی زیادي دارند، اما معانی آن ها اموري متعلق بـه گذشـته نیسـتند، بلکـه مـا بـه واسـطه       اکنون ما معانی زیادي دارند، اما معانی آن ها اموري متعلق بـه گذشـته نیسـتند، بلکـه مـا بـه واسـطه       
کنـیم و موقعیـت کنـونی خـود     کنـیم و موقعیـت کنـونی خـود     ك مـی ك مـی کنیم، معـانی جدیـدي از آن هـا در   کنیم، معـانی جدیـدي از آن هـا در   ارتباطی که با آن ها برقرار میارتباطی که با آن ها برقرار می

گـذار اسـت و در آینـده مـا نقـش ایفـا       گـذار اسـت و در آینـده مـا نقـش ایفـا       کنیم. گذشته امري است که در اکنون ما تاثیرکنیم. گذشته امري است که در اکنون ما تاثیررا تفسیر و تاویل میرا تفسیر و تاویل می
کند.کند.میمی

رود رود مـا فراتـر مـی   مـا فراتـر مـی   ))intention((شـویم کـه زبـان از قصـد     شـویم کـه زبـان از قصـد     بر اساس این ویژگـی از زبـان متوجـه مـی    بر اساس این ویژگـی از زبـان متوجـه مـی    
))Heidegger, 1988:64((کنیم، ولی زبان عـلاوه بـر ایـن معنـاي خـاص،      کنیم، ولی زبان عـلاوه بـر ایـن معنـاي خـاص،      د مید می. ما معنایی خاص را قص. ما معنایی خاص را قص

اي در اي در کنـد. مـا معنـایی خـاص را بـراي کلمـه      کنـد. مـا معنـایی خـاص را بـراي کلمـه      ي تاویل ها و تفاسیر و معانی جدیدتر میي تاویل ها و تفاسیر و معانی جدیدتر میکلمات ما را آمادهکلمات ما را آماده
ي مـا را از  ي مـا را از  کنیم، اما زبان از آن جا که ذاتاً نسبت امر جزئی با امر کلی اسـت، کلمـه  کنیم، اما زبان از آن جا که ذاتاً نسبت امر جزئی با امر کلی اسـت، کلمـه  سیاقی خاص قصد میسیاقی خاص قصد می
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کند.کند.هاي جدید میهاي جدید میي ورود به وضعیتي ورود به وضعیتوضعیت خود خارج و آمادهوضعیت خود خارج و آماده
هاي اشیا با خود، با هم، با دازاین و با وجود است، اما ذهن انسان قادر است تمـام  هاي اشیا با خود، با هم، با دازاین و با وجود است، اما ذهن انسان قادر است تمـام  استعاره، متذکر نسبتاستعاره، متذکر نسبت

ها را سلب کند و به کلمـات و زبـان بـه صـورت انتزاعـی بیندیشـد. ذات اشـیا در متافیزیـک،         ها را سلب کند و به کلمـات و زبـان بـه صـورت انتزاعـی بیندیشـد. ذات اشـیا در متافیزیـک،         این نسبتاین نسبت
هاي شیء را با اشـیا،  هاي شیء را با اشـیا،  فهم ذات اشیا در متافیزیک باید تمام نسبتفهم ذات اشیا در متافیزیک باید تمام نسبتاي مسلوب النسبه است. ما براي اي مسلوب النسبه است. ما براي استعارهاستعاره

دازاین و با وجود سلب کنیم. این امر ممکن و لازم است، اما بایـد بـه دو نکتـه توجـه کـرد. اولاً خطـاي       دازاین و با وجود سلب کنیم. این امر ممکن و لازم است، اما بایـد بـه دو نکتـه توجـه کـرد. اولاً خطـاي       
گیـرد، در حـالی کـه    گیـرد، در حـالی کـه    النسبه را اصل و اسـاس هویـت آن هـا مـی    النسبه را اصل و اسـاس هویـت آن هـا مـی    متافیزیک آن است که ذات اشیا مسلوبمتافیزیک آن است که ذات اشیا مسلوب

سبت داشتن با دازاین و وجود است. ثانیاً باید متوجه این امر باشیم که سـلب نسـبت و   سبت داشتن با دازاین و وجود است. ثانیاً باید متوجه این امر باشیم که سـلب نسـبت و   حقیقت اشیا، عین نحقیقت اشیا، عین ن
گیرد. سلب هرگونـه نسـبتی پیشـاپیش در زبـان     گیرد. سلب هرگونـه نسـبتی پیشـاپیش در زبـان     ي خود زبان آن جام میي خود زبان آن جام میبه ذات اندیشیدن نیز، به واسطهبه ذات اندیشیدن نیز، به واسطه

آشکار شده است.آشکار شده است.
نشان از دوري دارد که نشان از دوري دارد که توان وجه منطقی زبان را در عمل استعاري زبان یافت که این امر خودتوان وجه منطقی زبان را در عمل استعاري زبان یافت که این امر خودنهایتاً مینهایتاً می

ترین منطق زبان و کـارکرد  ترین منطق زبان و کـارکرد  ، اصلی، اصلی))Hermeneutical circle((گردد. دور هرمنوتیک گردد. دور هرمنوتیک میان امور برقرار میمیان امور برقرار می
هاي میان کلی و جزئی را جابه جا کنـیم.  هاي میان کلی و جزئی را جابه جا کنـیم.  توانیم نسبتتوانیم نسبتاصلی استعاره است. همان گونه که گفته شد، ما میاصلی استعاره است. همان گونه که گفته شد، ما می

اي دوري میان آن ها دارد. کلی همچـون جزئـی و   اي دوري میان آن ها دارد. کلی همچـون جزئـی و   ها در ساختار مثل، نشان از رابطهها در ساختار مثل، نشان از رابطهسازي نسبتسازي نسبتمعکوسمعکوس
جزئی همچون کلی است. یک طرف نسبت همیشه امري کلی و اجمـالی و طـرف دیگـر نسـبت همیشـه      جزئی همچون کلی است. یک طرف نسبت همیشه امري کلی و اجمـالی و طـرف دیگـر نسـبت همیشـه      

ي ي جزئی و تفصیلی است. تفکر از اجمال به تفصیل و از تفصیل به اجمال حرکت کردن است و به واسـطه جزئی و تفصیلی است. تفکر از اجمال به تفصیل و از تفصیل به اجمال حرکت کردن است و به واسـطه 
گـردد. ورود صـحیح بـه ایـن دور و بـه آن جـام       گـردد. ورود صـحیح بـه ایـن دور و بـه آن جـام       ییاین حرکت دوري است که عالم خود مورد فهم واقع ماین حرکت دوري است که عالم خود مورد فهم واقع م

کند اما ممکن است دور را به طـور  کند اما ممکن است دور را به طـور  این، دازاین ذاتاً، منطقی عمل میاین، دازاین ذاتاً، منطقی عمل میبربري تفکر است. بناي تفکر است. بنارساندن آن وظیفهرساندن آن وظیفه
گیـرد کـه مـا ورود    گیـرد کـه مـا ورود    صحیح تشخیص ندهد یا معانی کلمات را درنیابد. خطا در این دور زمـانی شـکل مـی   صحیح تشخیص ندهد یا معانی کلمات را درنیابد. خطا در این دور زمـانی شـکل مـی   

طرف دیگر دور را به آن جام نرسانیم. ممکن است وارد دور شویم، امـا  طرف دیگر دور را به آن جام نرسانیم. ممکن است وارد دور شویم، امـا  صحیحی به دور نداشته باشیم و ازصحیحی به دور نداشته باشیم و از
ي خود شویم.ي خود شویم.ي راه بایستیم و مشغول خود و زندگی روزمري راه بایستیم و مشغول خود و زندگی روزمرراه را ادامه ندهیم و در میانهراه را ادامه ندهیم و در میانه

. وجه تاریخی زبان3

براي ورود به وجه تاریخی زبان لازم است به وجه عدمی (وجه اختفاي) زبان توجه شود. مباحث پیشین براي ورود به وجه تاریخی زبان لازم است به وجه عدمی (وجه اختفاي) زبان توجه شود. مباحث پیشین 
ي تـاریخ  ي تـاریخ  بتنی بر وجوه وجودي و ظهوري زبان بود. توجه به نسبت میان ظهـور و خفـا مـا را بـا مسـئله     بتنی بر وجوه وجودي و ظهوري زبان بود. توجه به نسبت میان ظهـور و خفـا مـا را بـا مسـئله     مم

مواجه خواهد کرد.مواجه خواهد کرد.
مثابه امر باطل یا منفی ذهنی مورد لحاظ واقع شده است؛ اما از منظر مثابه امر باطل یا منفی ذهنی مورد لحاظ واقع شده است؛ اما از منظر عدم در تفکر متافیزیک همیشه بهعدم در تفکر متافیزیک همیشه به

نوعی نسبت ماقبل نظري باشد. ما بایـد مصـداق   نوعی نسبت ماقبل نظري باشد. ما بایـد مصـداق   هیدگر باید بگوییم که فهم ما از عدم باید اولاً و بالذات هیدگر باید بگوییم که فهم ما از عدم باید اولاً و بالذات 
عدم را بیابیم تا بتوانیم مفهومی از آن در ذهن خود متصور شویم. عدمی کـه مـا تصـور کنـیم و آن را در     عدم را بیابیم تا بتوانیم مفهومی از آن در ذهن خود متصور شویم. عدمی کـه مـا تصـور کنـیم و آن را در     

آگـاهی  آگـاهی  ذهن خود شکل دهیم، عدم حقیقـی نیسـت بلکـه عـدم ذهنـی اسـت. دازایـن عـدم را در تـرس         ذهن خود شکل دهیم، عدم حقیقـی نیسـت بلکـه عـدم ذهنـی اسـت. دازایـن عـدم را در تـرس         
))anxiety/ Angst((هاي دازاین با خـود، اشـیا و دیگـران ناپدیـد شـود،      هاي دازاین با خـود، اشـیا و دیگـران ناپدیـد شـود،      بتبتیابد. هنگامی که تمام نسیابد. هنگامی که تمام نسمیمی

آگـاهی مـورد مواجهـه قـرار     آگـاهی مـورد مواجهـه قـرار     این، عدم هست و ما آن را در تـرس این، عدم هست و ما آن را در تـرس بربرگردد. بناگردد. بناپذیر میپذیر میمواجهه با عدم امکانمواجهه با عدم امکان
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شـود،  شـود،  شویم. عدمی که یافت میشویم. عدمی که یافت میآگاهی، براي اولین بار با خود وجود نیز مواجه میآگاهی، براي اولین بار با خود وجود نیز مواجه میدهیم؛ اما ما در ترسدهیم؛ اما ما در ترسمیمی
ست. وجود مطلق، عدم کل موجودات به جز خـود ذات وجـود اسـت. ایـن امـر بـدین       ست. وجود مطلق، عدم کل موجودات به جز خـود ذات وجـود اسـت. ایـن امـر بـدین       همان وجود مطلق اهمان وجود مطلق ا

ایـن، عـدم و   ایـن، عـدم و   بـر بـر معناست که وجود مطلق، عدم مطلق است. عدم تعبیري دیگر براي وجود مطلق است. بنامعناست که وجود مطلق، عدم مطلق است. عدم تعبیري دیگر براي وجود مطلق است. بنا
).).1373:721373:72وجود نهایتاً یک امر هستند (هیدگر، وجود نهایتاً یک امر هستند (هیدگر، 

یابـد.  یابـد.  ند و حقیقت ذات خـویش را مـی  ند و حقیقت ذات خـویش را مـی  ککتقرب پیدا میتقرب پیدا می))selfhood((دازاین در این مقام به خود خویش دازاین در این مقام به خود خویش 
یابـد. دازایـن عـین عـدمی اسـت کـه تعبیـر        یابـد. دازایـن عـین عـدمی اسـت کـه تعبیـر        آگاهی، عدم خویش را میآگاهی، عدم خویش را میي ترسي ترساین، دازاین به واسطهاین، دازاین به واسطهبربربنابنا

اسـت،  اسـت،  ))clearing((گـاه  گـاه  دیگري از وجود است؛ اما وجود در این مقام همان بنیاد آشکارگی اشـیا و روشـنی  دیگري از وجود است؛ اما وجود در این مقام همان بنیاد آشکارگی اشـیا و روشـنی  
وجودات است.وجودات است.گاهی که مایه روشن شدن و آشکار شدن مگاهی که مایه روشن شدن و آشکار شدن مروشنیروشنی

در این مقام است که هرگونه سخن گفتنی از هستی موجودات از میان مـی رود. دازایـن در ایـن مقـام     در این مقام است که هرگونه سخن گفتنی از هستی موجودات از میان مـی رود. دازایـن در ایـن مقـام     
آگـاهی و  آگـاهی و  . دازایـن در تـرس  . دازایـن در تـرس  ))Heidegger, 1998:86((شـود  شـود  میمی))speechless((زبان گرفته (و بی زبان) زبان گرفته (و بی زبان) 

کردن موجودات و بیان کردن موجودات و بیان دهد. سخن گفتن، آشکاردهد. سخن گفتن، آشکارمواجهه با عدم، تمام امکانات سخن گفتن را از دست میمواجهه با عدم، تمام امکانات سخن گفتن را از دست می
هـاي دازایـن از   هـاي دازایـن از   ي خاص، از آن جـا کـه تمـام نسـبت    ي خاص، از آن جـا کـه تمـام نسـبت    کردن نسبت آن ها با دازاین است؛ اما در این لحظهکردن نسبت آن ها با دازاین است؛ اما در این لحظه

گـردد. یکـی   گـردد. یکـی   اند و دازاین با عدم خویش و با وجود مواجه شده است، سخن گفـتن متوقـف مـی   اند و دازاین با عدم خویش و با وجود مواجه شده است، سخن گفـتن متوقـف مـی   میان رفتهمیان رفته
هاي دازاین بـا موجـودات اسـت.    هاي دازاین بـا موجـودات اسـت.    سبتسبتاز لوازم اصلی سخن گفتن آن است که سخن گفتن، آشکار کردن ناز لوازم اصلی سخن گفتن آن است که سخن گفتن، آشکار کردن ن

شـود و بـا   شـود و بـا   با این همه، هنگامی که دازایـن از سـاحت موجـودات و نسـبت داشـتن بـا آن هـا خـارج مـی         با این همه، هنگامی که دازایـن از سـاحت موجـودات و نسـبت داشـتن بـا آن هـا خـارج مـی         
کند، با بنیـاد سـخن گفـتن رو بـه رو اسـت. بـر حسـب ایـن تحلیـل، بنیـاد           کند، با بنیـاد سـخن گفـتن رو بـه رو اسـت. بـر حسـب ایـن تحلیـل، بنیـاد           وجود مطلق مواجهه پیدا میوجود مطلق مواجهه پیدا می

ده از سـکوتی بنیـادین در مواجهـه بـا     ده از سـکوتی بنیـادین در مواجهـه بـا     آم ـآم ـ) است و هرگونه سخن گفتنی بر) است و هرگونه سخن گفتنی برsilenceسخن، مقام سکوت (سخن، مقام سکوت (
وجود است.وجود است.

البته این سکوت را نباید با سکوت کردن عادي مقایسه کرد. سکوت در مقابل سـخنان دیگـران، غالبـاً    البته این سکوت را نباید با سکوت کردن عادي مقایسه کرد. سکوت در مقابل سـخنان دیگـران، غالبـاً    
کنـیم  کنـیم  گـردد. مـا سـکوت مـی    گـردد. مـا سـکوت مـی    بار معنایی دارد و از توابع سخن گفتن است و همچون سخن گفتن اخذ میبار معنایی دارد و از توابع سخن گفتن است و همچون سخن گفتن اخذ می

این، سکوت در این مقام آن است کـه هرگونـه   این، سکوت در این مقام آن است کـه هرگونـه   بربرکنیم. بناکنیم. بناکار میکار میو بدین وسیله، امري را براي دیگران آشو بدین وسیله، امري را براي دیگران آش
یـابیم. ایـن سـکوت، حـالتی     یـابیم. ایـن سـکوت، حـالتی     افتد و ما هیچ کلامی براي بیـان وجـود مطلـق نمـی    افتد و ما هیچ کلامی براي بیـان وجـود مطلـق نمـی    سخن گفتنی از کار میسخن گفتنی از کار می

داند از کجا آغاز کند. این سکوت، مسیر سـخن گفـتن و   داند از کجا آغاز کند. این سکوت، مسیر سـخن گفـتن و   است که گویی انسان هزاران سخن دارد، اما نمیاست که گویی انسان هزاران سخن دارد، اما نمی
کند. هر کلامی که بعـد از ایـن سـکوت ایجـاد گـردد، بـا فاصـله        کند. هر کلامی که بعـد از ایـن سـکوت ایجـاد گـردد، بـا فاصـله        را مشخص میرا مشخص میهاي ماهاي ماموضوعات بحثموضوعات بحث

شود. سخن گفتن، شنیدن، سکوت، ایماء و اشاره، دروغ و امور دیگري مانند این، بعد شود. سخن گفتن، شنیدن، سکوت، ایماء و اشاره، دروغ و امور دیگري مانند این، بعد گرفتن از آن آغاز میگرفتن از آن آغاز می
گیرد. البته این امر بدین معنا نیست که سکوت به نحوي بر سخن گفتن تقـدم  گیرد. البته این امر بدین معنا نیست که سکوت به نحوي بر سخن گفتن تقـدم  از سکوت حقیقی شکل میاز سکوت حقیقی شکل می

آمده از سـکوتی  آمده از سـکوتی  ي اصلی آن است که سکوت بنیاد سخن است و هرگونه سخن گفتنی بري اصلی آن است که سکوت بنیاد سخن است و هرگونه سخن گفتنی بردارد. نکتهدارد. نکتهزمانیزمانی
ي بنیـادین و اصـیل   ي بنیـادین و اصـیل   ي مواجهـه ي مواجهـه بنیادین در مواجهه با وجود است. حال ممکن است این سکوت به واسطهبنیادین در مواجهه با وجود است. حال ممکن است این سکوت به واسطه

صـورت  صـورت  هـاي دیگـر باشـد. در    هـاي دیگـر باشـد. در    آمده از مواجهـه اصـیل دازایـن   آمده از مواجهـه اصـیل دازایـن   خود دازاین با وجود باشد یا ممکن است برخود دازاین با وجود باشد یا ممکن است بر
درایـی و وراجـی   درایـی و وراجـی   اي از سکوت نمی بریم و صرفاً اهل هرزهاي از سکوت نمی بریم و صرفاً اهل هرزهي غیراصیل و مقلدانه است که ما بهرهي غیراصیل و مقلدانه است که ما بهرهمواجههمواجهه

آگاهی با وجود مواجه شـود، امـا آن را فرامـوش یـا     آگاهی با وجود مواجه شـود، امـا آن را فرامـوش یـا     هستیم. البته گاهی هم ممکن است که دازاین با ترسهستیم. البته گاهی هم ممکن است که دازاین با ترس
تحریف کند.تحریف کند.
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ي ي ي وجود، بدون توجه به مسـئله ي وجود، بدون توجه به مسـئله ئلهئلهي تفکر هیدگر پرسش از معناي وجود است. از نظر وي مسي تفکر هیدگر پرسش از معناي وجود است. از نظر وي مسدغدغهدغدغه
حقیقت وجود به نتیجه منجر نخواهد شد. پرسش از آشکارشدگی وجود، هم ما را بـا معنـاي وجـود و هـم     حقیقت وجود به نتیجه منجر نخواهد شد. پرسش از آشکارشدگی وجود، هم ما را بـا معنـاي وجـود و هـم     

کنـد و در عـین حـال، خـود     کنـد و در عـین حـال، خـود     کند. وجود، خود را در موجـود آشـکار مـی   کند. وجود، خود را در موجـود آشـکار مـی   با پوشیدگی و خفاي وجود آشنا میبا پوشیدگی و خفاي وجود آشنا می
نیم وجـود را ماننـد دیگـر موجـودات تجربـه کنـیم.       نیم وجـود را ماننـد دیگـر موجـودات تجربـه کنـیم.       تـوا تـوا کند. مـا هرگـز نمـی   کند. مـا هرگـز نمـی   کشد و پنهان میکشد و پنهان میرا پس میرا پس می

وجود، موجودي مانند دیگر موجودات نیست. میان وجود و موجود شکافی عمیق وجود دارد که بدون تذکر وجود، موجودي مانند دیگر موجودات نیست. میان وجود و موجود شکافی عمیق وجود دارد که بدون تذکر 
تـوان بـه پرسـش از معنـاي وجـود دسـت یافـت. تفکـر هیـدگر، وجودشناسـی تفـاوت            تـوان بـه پرسـش از معنـاي وجـود دسـت یافـت. تفکـر هیـدگر، وجودشناسـی تفـاوت            به آن هرگز نمیبه آن هرگز نمی

))Difference ontology((تمام تمرکز خود را بر شناخت تفاوت میـان وجـود   ، تمام تمرکز خود را بر شناخت تفاوت میـان وجـود   است. وجودشناسی تفاوتاست. وجودشناسی تفاوت ،
کند.کند.و موجود استوار میو موجود استوار می
و هر آشکار شدنی مبتنـی  و هر آشکار شدنی مبتنـی  ))un-truth((حقیقت حقیقت __توان گفت که هر حقیقتی مبتنی بر ناتوان گفت که هر حقیقتی مبتنی بر نابر همین مبنا میبر همین مبنا می

و هر ظهوري مستلزم خفاست. حقیقت در متافیزیک غالبـاً بـه صـورت    و هر ظهوري مستلزم خفاست. حقیقت در متافیزیک غالبـاً بـه صـورت    ))concealment((بر پنهان شدن بر پنهان شدن 
گیـرد.  گیـرد.  و خارج تفسیر شده است و بنیاد صدق در این مفهـوم از حقیقـت سرچشـمه مـی    و خارج تفسیر شده است و بنیاد صدق در این مفهـوم از حقیقـت سرچشـمه مـی    تطابق میان ذهنتطابق میان ذهن

گیرد و نسبت حقیقت و ناحقیقت از یک طرف و نسبت گیرد و نسبت حقیقت و ناحقیقت از یک طرف و نسبت حقیقت با نظرگاه عقلی انسان مورد تفسیر قرار میحقیقت با نظرگاه عقلی انسان مورد تفسیر قرار می
شود. همچنین هر موجودي از آن جـا کـه ظهـور و    شود. همچنین هر موجودي از آن جـا کـه ظهـور و    حقیقت و وجود از طرف دیگر، به فراموشی سپرده میحقیقت و وجود از طرف دیگر، به فراموشی سپرده می

ی وجود است، وجهی پنهان دارد که نسبتی با خفاي وجود دارد. آن چه آشکارگی وجـود آن را مـی   ی وجود است، وجهی پنهان دارد که نسبتی با خفاي وجود دارد. آن چه آشکارگی وجـود آن را مـی   آشکارگآشکارگ
).).Heidegger, 1998:148((است است ))the mystery((پوشاند، راز پوشاند، راز 

توانیم در تفکر هیدگر وجه دیگـري را از حقیقـت زبـان مشـاهده کنـیم. هـر       توانیم در تفکر هیدگر وجه دیگـري را از حقیقـت زبـان مشـاهده کنـیم. هـر       بر اساس این رویکرد، میبر اساس این رویکرد، می
دارد دارد ))unsaid((یـن، هـر گفتـی، ناگفتـه اي بـا خـود دارد. زبـان ناگفتـه         یـن، هـر گفتـی، ناگفتـه اي بـا خـود دارد. زبـان ناگفتـه         اابـر بـر حقیقتی، ناحقیقتی دارد و بنـا حقیقتی، ناحقیقتی دارد و بنـا 

))Heidegger, 1982:122((گـردد.  گـردد.  پذیر میپذیر میي زبان است که گفت زبان امکاني زبان است که گفت زبان امکاني ناگفتهي ناگفتهو اساساً به واسطهو اساساً به واسطه
هاي زبان است کـه زبـان   هاي زبان است کـه زبـان   شود. ناگفتهشود. ناگفتهاي معنادار میاي معنادار میاین امر بدین معناست که هر گفتی در نسبت با ناگفتهاین امر بدین معناست که هر گفتی در نسبت با ناگفته

آگاهانه بـا آن،  آگاهانه بـا آن،  ي ترسي ترسماند و بعد از مواجههماند و بعد از مواجههآورد. این راز وجود است که ناگفته باقی میآورد. این راز وجود است که ناگفته باقی میحرکت در میحرکت در میرا به را به 
آید.  آید.  به گفت میبه گفت می

ي مهم براي هیدگر آن است که خفـا و ناآشـکارگی وجـود بـه چـه معناسـت و چگونـه ممکـن         ي مهم براي هیدگر آن است که خفـا و ناآشـکارگی وجـود بـه چـه معناسـت و چگونـه ممکـن         مسئلهمسئله
es giebt««رود:رود:یر به کـار مـی  یر به کـار مـی  ، این تعب، این تعب»»وجود هستوجود هست««شود. در زبان آلمانی، براي بیان این عبارت که شود. در زبان آلمانی، براي بیان این عبارت که میمی

sein««توان با تسـامح آن را ایـن گونـه    توان با تسـامح آن را ایـن گونـه    . در زبان فارسی معادلی براي این ترکیب دیده نشده است، اما می. در زبان فارسی معادلی براي این ترکیب دیده نشده است، اما می
در زبان آلمانی به چـه  در زبان آلمانی به چـه  esپرسش هیدگر آن است که ضمیر مبهم پرسش هیدگر آن است که ضمیر مبهم ». ». کندکنداو وجود را عطا میاو وجود را عطا می««ترجمه کرد: ترجمه کرد: 

ي عـدم و دیگـري   ي عـدم و دیگـري   عبیر را به کار مـی بـرد. یکـی دربـاره    عبیر را به کار مـی بـرد. یکـی دربـاره    امري ارجاع دارد؟ هیدگر در دو جاي دیگر این تامري ارجاع دارد؟ هیدگر در دو جاي دیگر این ت
. از . از ))Heidegger, 1972:5((» » کنـد کنـد او زمان را عطا میاو زمان را عطا می««، ، »»کندکنداو وجود و عدم را عطا میاو وجود و عدم را عطا می««ي زمان: ي زمان: دربارهدرباره

))Givenness((داده شده و عطا شده اسـت. ایـن داده شـدن    داده شده و عطا شده اسـت. ایـن داده شـدن    esنظر هیدگر، وجود در این مقام، از جانب نظر هیدگر، وجود در این مقام، از جانب 
وجود و آشکار شـدن آن در نظـر آوریـم. در تحلیـل     وجود و آشکار شـدن آن در نظـر آوریـم. در تحلیـل     ))Being sent((تاده شدن تاده شدن وجود را باید به معناي فرسوجود را باید به معناي فرس

دهد، خود وجود است. به عبارت دیگـر ایـن   دهد، خود وجود است. به عبارت دیگـر ایـن   فرستد و میفرستد و مینهایی، او قایل است که آن امري که وجود را مینهایی، او قایل است که آن امري که وجود را می
اسـت و  اسـت و  ))abyss((بنیـاد  بنیـاد  کند. وجود در این مقام، بـی کند. وجود در این مقام، بـی فرستد و آشکار میفرستد و آشکار میدهد و میدهد و میوجود است که خود را میوجود است که خود را می

))clearing((گـاه  گـاه  بنیاد خود را به روشـنی بنیاد خود را به روشـنی موجودات است. وجود بیموجودات است. وجود بی))ground((ام فرستاده شدن، بنیاد ام فرستاده شدن، بنیاد در مقدر مق
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ي حقیقت ي حقیقت گاه، مقام تقرر حقیقت دازاین است. از نظر هیدگر، این مسئله مجدداً با مسئلهگاه، مقام تقرر حقیقت دازاین است. از نظر هیدگر، این مسئله مجدداً با مسئلهفرستد. روشنیفرستد. روشنیمیمی
کنـد و پـس   کنـد و پـس   پنهـان مـی  پنهـان مـی  فرسـتد و در عـین خـود را   فرسـتد و در عـین خـود را   دهد و میدهد و میو ناحقیقت در ارتباط است. وجود خود را میو ناحقیقت در ارتباط است. وجود خود را می

کشد.کشد.میمی
توانیم مشاهده کنیم که آشکار شدن و فرسـتاده شـدن وجـود در نسـبت بـا      توانیم مشاهده کنیم که آشکار شدن و فرسـتاده شـدن وجـود در نسـبت بـا      بر اساس تفسیر هیدگر میبر اساس تفسیر هیدگر می

ي هیـدگر اسـت.   ي هیـدگر اسـت.   گردد. این مسئله، بنیاد مفهوم تاریخ در اندیشـه گردد. این مسئله، بنیاد مفهوم تاریخ در اندیشـه خفاي وجود و پنهان شدن آن معنادار میخفاي وجود و پنهان شدن آن معنادار می
کنـد  کنـد  شه خود را به صورت کامل آشکار نمـی شه خود را به صورت کامل آشکار نمـی وجودي که آشکار شده است، تاریخ یک قوم است. وجود همیوجودي که آشکار شده است، تاریخ یک قوم است. وجود همی

زنـد.  زنـد.  کنـد و ایـن امـر، تـاریخی بـودن وجـود را رقـم مـی        کنـد و ایـن امـر، تـاریخی بـودن وجـود را رقـم مـی        بلکه همیشه خود را علاوه بر ظهور، پنهان میبلکه همیشه خود را علاوه بر ظهور، پنهان می
کند و نسبت به خفاي وجود در غفلت است. هیـدگر  کند و نسبت به خفاي وجود در غفلت است. هیـدگر  متافیزیک، وجود را امري کاملاً آشکار شده فرض میمتافیزیک، وجود را امري کاملاً آشکار شده فرض می

این، بنیـاد زبـان نیـز بـر ایـن دادگـی       این، بنیـاد زبـان نیـز بـر ایـن دادگـی       بربرنامد. بنانامد. بنامیمی))ereignis((عطاي وجود و اختفاي آن را، تفکر رخداد عطاي وجود و اختفاي آن را، تفکر رخداد 
این، زبان ذاتاً وجهی پنهـان دارد و  این، زبان ذاتاً وجهی پنهـان دارد و  بربربنابنا))Heidegger, 1999:359((استوار است. زبان رخداد وجود است. استوار است. زبان رخداد وجود است. 

ي ي ي تـاریخی ناگفتـه  ي تـاریخی ناگفتـه  اي اسـت. در هـر دوره  اي اسـت. در هـر دوره  وجهی آشکار. وجود، گفتی دارد که همیشه مبتنی بـر ناگفتـه  وجهی آشکار. وجود، گفتی دارد که همیشه مبتنی بـر ناگفتـه  
کند.کند.آید و مجدداً خود را پنهان میآید و مجدداً خود را پنهان میمیمیوجود، به گفت وجود، به گفت 

ي ي حقیقت زبان، زبان وجود است و این بدین معناست که زبان تنها داده شده به ماست کـه قـوام آینـده   حقیقت زبان، زبان وجود است و این بدین معناست که زبان تنها داده شده به ماست کـه قـوام آینـده   
شـده بـه مـا در    شـده بـه مـا در    ي ماست، زیرا تمام امکانات از پـیش داده ي ماست، زیرا تمام امکانات از پـیش داده ما به آن بستگی دارد. همچنین زبان تنها داشتهما به آن بستگی دارد. همچنین زبان تنها داشته

دهـد  دهـد  ي مـا را شـکل مـی   ي مـا را شـکل مـی   سـت و ایـن مسـئله، بنیـاد گذشـته     سـت و ایـن مسـئله، بنیـاد گذشـته     زبان آشـکار شـده اسـت. زبـان آمـوختنی ا     زبان آشـکار شـده اسـت. زبـان آمـوختنی ا     
))Heidegger, 1972:15((ي زبـان اسـت   ي زبـان اسـت   . همچنین زبان تنها تعلق و دلبستگی ماست، زیرا ما به واسطه. همچنین زبان تنها تعلق و دلبستگی ماست، زیرا ما به واسطه

نامیم. زبان، ناگفته هایی دارد کـه مـا بایـد آن هـا را بـه گفـت       نامیم. زبان، ناگفته هایی دارد کـه مـا بایـد آن هـا را بـه گفـت       شویم و آن ها را میشویم و آن ها را میکه نزد اشیا حاضر میکه نزد اشیا حاضر می
پـذیر نیسـت. مـا    پـذیر نیسـت. مـا    شده بـه مـا امکـان   شده بـه مـا امکـان   این امر بدون تذکر به زبان از پیش دادهاین امر بدون تذکر به زبان از پیش دادهبیاوریم و متحقق کنیم، ولیبیاوریم و متحقق کنیم، ولی

شـویم.  شـویم.  ي این امر، عیناً بـا موجـودات مواجهـه مـی    ي این امر، عیناً بـا موجـودات مواجهـه مـی    آوریم و به واسطهآوریم و به واسطههاي سنت خود را به گفت میهاي سنت خود را به گفت میناگفتهناگفته
دازاین متوجه اکنون خود است اما این توجـه بـدون تـذکر بـه سـنت و تـلاش بـراي بـه گفـت درآوردن          دازاین متوجه اکنون خود است اما این توجـه بـدون تـذکر بـه سـنت و تـلاش بـراي بـه گفـت درآوردن          

پذیر نیست.پذیر نیست.زبان امکانزبان امکانهايهايناگفتهناگفته
ي دازاین، راز وجود است که به صورت اصیل و آغازین در گفت شـاعران و متفکـران   ي دازاین، راز وجود است که به صورت اصیل و آغازین در گفت شـاعران و متفکـران   ترین ناگفتهترین ناگفتهاصیلاصیل

دهـد. شـاعر   دهـد. شـاعر   گردد. وجود، خود را در اولین آشکاري خود، در گفت شاعران و متفکران نشان مـی گردد. وجود، خود را در اولین آشکاري خود، در گفت شاعران و متفکران نشان مـی آشکار میآشکار می
در این مقـام اسـت   در این مقـام اسـت   ). ). Heidegger, 2000: a: 111((کند کند نامد و متفکر به وجود تفکر مینامد و متفکر به وجود تفکر میامر قدسی را میامر قدسی را می

شود.شود.که زبان وحدت میان شعر متفکرانه و تفکر شاعرانه میکه زبان وحدت میان شعر متفکرانه و تفکر شاعرانه می

نتیجه گیري

ها نیست که براي دلالت بر معـانی  ها نیست که براي دلالت بر معـانی  شود که زبان، نظامی از نشانهشود که زبان، نظامی از نشانهبا توجه به آن چه گفته شد، آشکار میبا توجه به آن چه گفته شد، آشکار می
یـابیم.  یـابیم.  در سخن گفتن خود با دیگران مـی در سخن گفتن خود با دیگران مـی اند. زبان سخن گفتن است و ما زبان را اولاً و بالذات اند. زبان سخن گفتن است و ما زبان را اولاً و بالذات وضع شدهوضع شده

معنا بـا سـخن   معنا بـا سـخن   گوییم. پس گفت و گو، همگوییم. پس گفت و گو، همسخن گفتن الزاماً به معناي آن است که ما با دیگران سخن میسخن گفتن الزاماً به معناي آن است که ما با دیگران سخن می
کنـیم و در گفـت زبـان مسـتغرق     کنـیم و در گفـت زبـان مسـتغرق     گفتن است. هنگام سخن گفتن، ما زبان و همچنین خود را فراموش میگفتن است. هنگام سخن گفتن، ما زبان و همچنین خود را فراموش می



رضا سلیمان حشمت، روح اله رجبی3838
(Ruhollah Rajabi/ Reza Solomon Heshmat)

ي ي ي ماقبل نظري است و ثانیاً امري جمعی. ما بـه واسـطه  ي ماقبل نظري است و ثانیاً امري جمعی. ما بـه واسـطه  شویم. به همین دلیل است که زبان اولاً امرشویم. به همین دلیل است که زبان اولاً امرمیمی
گذاریم اشیا همان گونه که هستند، خود را در گفتار ما آشکار کننـد. بـه همـین دلیـل شـنیدن و      گذاریم اشیا همان گونه که هستند، خود را در گفتار ما آشکار کننـد. بـه همـین دلیـل شـنیدن و      زبان، میزبان، می

سکوت نیز یعنی اجازه آشکارگی دادن به اشیا، که این امر نیز از لوازم سخن گفتن اسـت. از طـرف دیگـر    سکوت نیز یعنی اجازه آشکارگی دادن به اشیا، که این امر نیز از لوازم سخن گفتن اسـت. از طـرف دیگـر    
شـود. دازایـن از آن جـا کـه افتـاده در      شـود. دازایـن از آن جـا کـه افتـاده در      . زبان در موقعیت گفت و گـو معنـادار مـی   . زبان در موقعیت گفت و گـو معنـادار مـی   زبان وجهی منطقی داردزبان وجهی منطقی دارد

هاست، و محدودیت و تناهی دارد، زبانش نیز نشان محدودیت و تنـاهی وي اسـت. مـا    هاست، و محدودیت و تناهی دارد، زبانش نیز نشان محدودیت و تنـاهی وي اسـت. مـا    ها و بافتها و بافتموقعیتموقعیت
هاي جدید را نیـز پیـدا  هاي جدید را نیـز پیـدا  ها و موقعیتها و موقعیتنامیم، اما به محض نامیدن، کلمات ما قابلیت پذیرش بافتنامیم، اما به محض نامیدن، کلمات ما قابلیت پذیرش بافتاشیا را میاشیا را می

پـذیري مجـدد دارد. سـکوت، بنیـاد سـخن      پـذیري مجـدد دارد. سـکوت، بنیـاد سـخن      کنند. بر مبناي این امر است که زبان همیشه قابلیت تاویلکنند. بر مبناي این امر است که زبان همیشه قابلیت تاویلمیمی
هـایی دارد و  هـایی دارد و  گردد. زبان ناگفتهگردد. زبان ناگفتهآگاهانه در مقابل ذات وجود یافت میآگاهانه در مقابل ذات وجود یافت میي ترسي ترسگفتن است و صرفاً در مواجههگفتن است و صرفاً در مواجهه

آوریـم و  آوریـم و  سنت خود را به گفت مـی سنت خود را به گفت مـی هاي هاي آید. ما ناگفتهآید. ما ناگفتهاي از وجود به گفت میاي از وجود به گفت میي تاریخی، ناگفتهي تاریخی، ناگفتهدر هر دورهدر هر دوره
ي اول در ي اول در هـاي وجـود، در مرحلـه   هـاي وجـود، در مرحلـه   آوریم. ناگفتهآوریم. ناگفتهي وجود را به گفت میي وجود را به گفت میاین امر بدین معناست که ما ناگفتهاین امر بدین معناست که ما ناگفته

آید.آید.گفت شاعر و متفکر به زبان میگفت شاعر و متفکر به زبان می
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